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اگر زن  ها به این  انقلاب   باور  نداشتند  و آن را نمی پذیرفتند، قطعا

“آیت الله خامنھ ای”          انقلاب اسلامی واقع نمی شد.



حوا

 

انقلاب اسلامی ایران نمونه واضح و مبرهنی هست که نمودار نقش زنان در 

شکل گیري و پیشبرد اهداف انقلاب هاست ؛

کارل مارکس نیز عقیده داشت که انقلابهاي بزرگ اجتماعی بدون حضـور 

فعال زنان غیرممکن است. 

بر همین اساس سهم زنان در پیروزي ها و انقلاب ها انکار ناپذیر است و این 

دو کلید واژه  زنان و انقلا�ب به هم گره خورده اند و حتی زن ســــتیزترین 

افراد به این مسئله معترف هستند!

دیدگاه غالب متفکران اسلامی و حتی غیر اسلامی نسـبت ب این مســئله 

مثبت بوده است چنانکه  امام خمینی ره در جایی اشـاره می کنند به آنکه 

:«زن باید در مقدرات اسـلامی مملکت دخالت کند. شـما هما نگون هکه در 

نهضــتها نقش اساسی داشت هاید و سهیم بود هاید، ه ماکنون هم باز باید در 

پیروزي سهیم باشید و فراموش نکنید که هر موقع اقتضا کند، نهضت کنید 

و قیام کنید»

و  همین مسـئله حضــور آنان را به تحولات مهم و بزرگ جهانی پیوند زده 

اســـت و بیراه نخواهد بود که بگوییم، پازل حرکت هاي مهم جهانی نظیر 

جنگ ها و انقلاب ها با  زنان و مردان ،هر دو با هم تکمیل می شـود و تاریخ 

بزرگ بشـــــریت بر این مدعا صحه میگذارد، البته که میزان نقش زنان با 

توجه به موقعیت اجتماعی اي ك در هر دوره اي داشتند با شـدت و ضـعف 

همراه بوده است .

پر واضح است که زنان حوّاي عالم خلق�ت بخشــی از هر جامعه و کشــور را 

تشکیل می دهند و رکن رکین هر سیستمی تلقی می شوند؛

سخن سردبیر 
فاطمھ فاضلی نیک

این شماره ا�ز حوّا ي عزیزما�ن!  را که به تازگی 1سالگیش را پشــــت سر 

میگذارند ، تقدیم می کنیم به پیشگاه بانو حضرت فاطمه «س» که پیش 

قراول حرکت انقلابی شیعه ایشان بودند  و به یُمن حضور و ظهور ایشـان 

بود که علی ها در تاریخ حماسه ساز  و ماندگار شدند.

این شماره از نشــریه به زنان و انقلاب ها میپردازد و امید است بتوانیم به 

اندازه ي وسع و توان کوچک خویش در نشــــــــان دادن نقش زنان در 

تحولات مهم اجتماعی و تاریخی موفق بوده باشیم. 

 در صدر اسلام نیز حرکت هاي عظیمی به واسطه شخصــــــــیت هاي 

برجسـته اي چون حضـرت زهرا س و حضـرت زینب اتفاق افتاده است و 

برگ هاي مهم تاریخی  زیادي به دســـت آنان رقم خورده اســـت؛ ایام 

فاطم�یه جلوه گر نقش حضـــــرت زهرا در تحولات مهم اجتماعی زما�نه  �

خویش اسـت که به یقین آثار آن تا به زمان حال جاري و سـاري اســت و 

بشـــریت رابه خود مدیون می سازد و حال انتخاب دست زنان جامعه ي 

ماست که آیا می خواهند زهرایی شوند و براي همیشه در تاریخ ماندگار؛ 

یا علینژاد هایی باشـــند که تاریخ را به خلاف جریان رشـــد و تعالی آن 

رهنمون سازند ! 

آنچه که باعث میشـود حرکت هاي بزرگ اجتماعی را انقلاب بنامیم و نه 

جنبش و یا حتی کودتا ، حضور پرشور اقشـار مختلف یک اجتماع است و 

این حضور جز به واسطه حضور زنان تکمیل شدنی نبود و انقلاب اسلامی 

ایران به زنان نقش جدید ،اساسی،پویا بخشــید و تبدیل به الگویی براي 

دیگرجوامع و سیستم هاي مختلف سیاسی شد .

انقلاب چادر �ها ترکیب کلمه ي متفاوتی هســـت که در عصـــر انقلاب  �

اسلامی از سوي رسانه هاي مختلف به واسطه حضـور پر شور زنان و سهم 

اسـاسـی آنان در ایجاد انقلاب اسـلامی به رهبري مرجعیت شــیعه امام 

خمینی ره ، اطلاق یافت؛ و ھمین  مســـــئلھ سنگ بنایی است در اینکھ  

ِمســـــــئولین چادر بھ سر امروزما�ن   نیز در عین حفظ زنانگی ،حافظِ 

انقلاب دیروزمان براي فرداي فرزندانمان باشـــــند و به بیان امام «ره» 

انقلابی که به انفجار نور تعبیر میشود را پشتیبان و نگهدار باشند. 

۴



فصل نامھ علمی_فرھنگی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزھرا (س)
سال دوم / شماره چھارم/ زمستان ٩٧

زنان در رفرماسیون مسیحیتسخن مھمان:
دکتر بهروز حدادي

اما این که زنان چه نقشـــی در این تحول مهم داشتند، واقعیت این است این 

حرکت و جنبش، در اصــل حرکتی در حوزه نظر و الهیات بود و م یخواســت 

زمینه هاي سوء استفاده از پاره اي آموزهها در باب نجات در آن جهان را ببندد 

که فروش آمرزشنامه مصداق زنند هاي از آن بود. این جنبش لزوماً و در اهداف 

براي توضیح بیشـــتر، نهضـــت اصلاح دینی یا رفرماسیون در قرن شانزدهم 

میلادي، حرکت و جنشی دینی بود که به دنبال اصلاح کلیسا و زدودن کجیها 

و ناراستیها در حوزه اندیشـه و عمل و شعایر مسـیحیت کاتولیک بود و رهبري 

آن را مردي با ویژگیهایی کاریزماتیک به نام مارتین لوتر به عهده گرفت. او که 

در ابتدا اصلاْ به انقلاب و جنبش فکر هم نم یکرد و صرفاْ در اندیشـــــه ایجاد 

اصلاحاتی بود که تصــور م یکرد کلیســا و پاپ آن را خواهد پذیرفت، به ناگاه 

خود را در متن و صف اول یک نهضــت دینی بزرگ دید. به هر حال، نهضــت 

اصلاح دینی قرن شانزدهم، پیامدهاي زیادي بر حوزه دین، سیاسـت، اجتماع، 

خانواده، اقتصـــاد و غیره گذاشت و امروزه نیز جغرافیاي سیاسی اروپا، یادگار 

تحولات آن روزگار یعنی 500 سال قبل است و تکه تکه شدن کلیســـــــاي 

کاتولیک و به وجود آمدن کلیسـاهاي پروتسـتان در سراسر جهان از نتایج آن 

است.

درباره نقش زنان در نهضـت اصلاح دینی، مدیر مسـوول محترم نشـریه حوا از 

من درخواست مکتوبی کردند و این، شاید به دو دلیل روشن باشد، نخســــت 

آنکه گفت هاند و شــنید هایم ک�ه  هر جا اتفاق مهمی م یافتد، پاي یک زن و مادر 

در میان اس�ت و دوم اینکه راقم این سـطور سـالهاسـت به نوشـت ههایی در باب 

نهضت اصلاح دینی با ترجمه کتابها و مقالاتی[1] شناخته شد هام.

 م یتوان از پرپتواي شــهید، که مادر کودك خردســـالی بود، نام برد که به 

دلیل با این حال موضوعی که جاي شگفتی دارد، آن اسـت که در دوره هاي 

بعد، این نوع نگاه و مرام، جاي خود را به نگاه و نگرشی ز نستیز داد. با 

واقعیت این است که زنان در شگ لگیري و  توسعه مسیحیت از زمان عیسی 

مسیح به بعد نقش مهمی داشتند. عیسی مسیح به شهادت کتاب مقدس، با 

زنان بسـیار به مهربانی و لطافت و احترام رفتار کرد تا جایی که بزرگان یهود 

که روش و منشی ز نستیز داشتند، با سیره و سخنان آن حضرت در مواجهه 

با زنان از سـر مخالفت و نارضـایتی شـدید وارد شـدند. در ســد ههاي اولیه 

مسیحیت نیز زنان نقش پررنگی در ترویج مسیحیت و رونق دادن به کلیسـا 

با قبول همه خطرات داشــتند و شــواهد زیادي از این از خودگذشــتگی و 

فداکاري در تاریخ زیر عنوان زنان شهیده در دست اسـت و براي مثال تبري 

نجستن از عیسی مسیح، نزد حیوانات درنده گرسنه انداخته شد. این مقطع 

تاریخی، شباهت بســیاري با صدر اسلام دارد که پیامبر گرامی اسلام (ص) 

نیز بسیار به مهربانی و مهربان و مروت و انصاف با زنان و دختران معروف شد 

و زنان نیز در حمایت از اسلام و پیامبر گرامی آن سنگ تمام گذاشـتند و در 

این میان باید از چهره هاي درخشــانی چون خدیجه کبري، فاطمه زهراء و 

زینب کبري (که صــلوات و ســـلام خداوند بر همه آنان باد)، یاد کرد و نیز 

اولین شهیده اسلا م، سمیه.

خود، یک حرکت اصـلاح طلبانه تمام عیار با هدف برقراري عدالت اجتماعی 

و ســت مســتیزي نبود ولی هر چه بود، بر این ســـاحتها نیز رفت هرفته تاثیر 

گذاشت.

۵
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هیلدگارد بنگینی، کاترین سیه نایی، قدیســه ترزا آویلایی و ژولیان نورویچی 

که دو تن از آنان، در همان قرون وسطی، مفتخر به مقام بســـــیار مه�م دکتر 

کلی�سا شدند که شبیه مقام اجتهاد مطلق و مسلم در سنت دینی ماست. جالب 

این که این عنوان به افراد بسیار نادري در کلیسا داده شد که توماس آکویناس 

از جمله آنان اســت، همو که جایگاه علمی و دینی اش،  چون ابن ســینا نزد 

ماست.اما در نهضت اصلاحات دینی به رهبري لوتر، زنان مساله اصلی نبودند و 

لذا نباید انتظار خاصـی از این جنبش در موضـوع زن داشـت، همچنانکه نباید  

تصور کرد که رهبران آن، چهر ههایی یکسره خو شفکر و اصلا حطلب بودند.

 اقدام بســـــــــیار مهمی که لوتر انجام داد، این بود که با پدیده رهبانیت و 

صومع هنشینی که به انحراف نیز کشـیده شده بود و کارکردهاي مثب تاش روز 

به روز کمتر م یشد، به شکلی سلبی برخورد کرد و تنها عامل نجات را ایمان به 

مســـیح و نه دور شدن از کانون خانواده و روي آوردن به صومع هها و رهبانیت 

دانست.

 تثبیت مســـیحیت در سده چهارم میلادي، رفته رفته زنان از متن به حاشیه 

رانده شدند. در قرون وسطی، هم نوع نگاه کلیســــاي کاتولیک و هم فرهنگ 

عمومی، ز نسـتیز بود. تنها فرصـتی که زنان در این مدت یافتند و از آن خوب 

بهره بردند، حضـــور در صومع ههاي زنانه بود که زنانی با همت عالی و صاحب 

فکر و اندیشه، براي فرار از مناسبات اجتماعی و فرهنگی، قید زندگی مشترك 

را زده و عازم و راهی دیرها و صومع ههایی شدند که در آنجا احسـاس استقلال  

و قدرت رهبري م یکردند[2] و با آنکه این صــومع هها در قلمرو و تحت فرمان 

کلیســــــاي کاتولیک بود، زنان در آنجا مجال خوبی براي زنانه فکر کردن و 

اندیشـیدن در همان تفکر دینی یافتند که  حاصل آن، تربیت زنان فرهیخته و 

 ـههاي دینی خاصی بودند که متفاوت از  توانمندي بودند که هم صاحب اندیش

نگرش دینی کلیساي کاتولیک بود و هم نفوذ اجتماعی چندان عمیقی یافتند 

که حتی بر تعیین امپراتوران و پادشاهان نیز دخیل و تاثیرگذار بودند و همین 

موجب رشک و حسـد بسـیاري علیه آنان شد که براي سد کردن آن، اتهاماتی 

چون ساحره بودن  و جادوگري و ارتباطات ویژه با شیاطین و اجنه، و سرانجام 

سوزاندن آنان تنها راه حل بود که نمونه آن ژاندارك بود که به دنبال فروپاشی 

ارتش فرانسه، متجاوزان انگلیسی را از فرانسه فراري داد اما با خیانت عد هاي به 

جرم جادوگري سوزانده شد ولی بعدها تبرئه و به مقام قدیسـی در کلیســاي 

کاتولیک دست یافت. در میان خیل زنان دانشمند و متفکر این دوره، چهار زن 

به خصوص به چهار دلیل  مسـتقل و چهار نگرش اختصـاصی شهرت یافته اند 

که اسامی آنان به این شرح  است:

با این حال، تفکر پروتســتانی زمینه را براي بعضــی تحولات آماده کرد که 

مهمترین آنها شکستن آتوریته دینی و سیاسی و علمی کلیسـاي کاتولیکی 

بود که خود زمینه ســـاز تحولات فکري و اجتماعی بعدي شـــد. تاکید بر 

اهمیت شخص و فرد و مراجعه مســـتقیم به مقام الوهی، نیز زمینه را براي 

فعالیتهاي اجتماعی و سیاسی و فکري زنان به عنوان یک فرد فراهم ساخت 

و لذا اگر چه چندان به عملکرد ایجابی نهضـت اصلاح دینی و رهبرانی چون 

لوتر نباید چشم امید داشت ولی مهم اینجاست که آنان خواسته یا ناخواسته 

در حذف موانع و برداشتن بعضـی از دیوارها نقش مهمی داشتند. واپســین 

سخن در این مقال، یادي است از رشادتها و جانفشـانیهاي زنان آزاده اي که 

در شکل گیري انقلاب و دفاع از کشــــــور از جان خود مایه گذشتند و در 

مواقعی در صفی جلوتر از مردان، سپر بلاي آنان بودند که نام شـش هزار تن 

از آنان در آسمان افتخارآفرینهایی مردم ایرانی می درخشد. والسلام

[3] براي توضیحات بیشـــــتر نگاه کنید به کتاب مارتین لوتر نوشته هري 

امرسون فازدیک ترجمه فریدون بدره اي، انتشـارات علمی فرهنگی و کتاب 

تاریخ تمدن ویل دورانت قسمت اصلاحات دینی.

بهروز حدادي

[1] از جمله نگاه کنید به کتاب مقدمه اي بر تفکر نهضــــت اصلاح دینی و 

کتاب درسنامه الهیات مسـیحی، و مقالا�ت: دین و دولت در اندیشـه مارتین 

لو�تر� و دین و دولت در اندیشـه ژان کالو�ن� و جهان اسلام و آیین پروتسـتا�ن و 

غیره.

[2] به این مطلب در مقال�ه عرفان و آزادي، نقش تفکر عـرفان زنان راهبه در 

قرون وسطی در شکل گیري جنبشــــهاي جد�ی د پرداخته ایم که به زودي 

منتشر م یشود.

22 بهمن 1397

 او صومع ههاي زنانه را یک ییکی بســت و کوشید تا راهب هها به میان خانواده 

بازگشته و تشـکیل زندگی دهند و خود نیز با یکی از آنان به نام کاترین فون 

بورا ازدواج کـرد. در تاریخ نکات جالبـی در مورد کارکـرد فون بورا در دوران 

زندگی مشترك با لوتر و این که ضمن احترام به لوتر، بسـیاري از خلاقتیها و 

توانایییهاي فکري و عملی اش را به رخ او م یکشــید و چندان در این حوزه، 

لوتر را اهل راي و نظر صائب نم یدانسـت و او را دنباله رو خودش کرده بود و 

چه قدر لوتر نیز ناچار به کرنش در برابر شخصیت و هنرآفرینی و ابتکارات او 

بود و البته هیچ یک مانع نمیشد که هر از چندي، فن بورا پذیراي ترکشهایی 

از تفکر قرون وسطایی لوتر در خصوص زنان باشد![3]
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بانوي مکتب اعتراض
مرضیه انبري

 رفتار هاي حضرت زهرا(س) مبتنی بر ارزش بود و داراي وزن سیاسی چرا که 

هدف غایی آن اصلاح در امر حکومت که قانون تعریف می شـد. در کتب موثق 

شیعه خبر از این آمده که در روزهاي پس از رحلت پیامبر هیچ یگ از انصـار و 

مهاجرین باقی نمانده بود که حضـــرت زهرا(س) در حالی که دو کودك خود 

حســـنین (ع) را همراه داشت ، به منزل آن ها براي یادآوري واقعه ي غدیر و 

خلافت امیرالمونین مراجعه نکرده باشد، این حرکت ایشـــــان اولین نمود از 

ایجاد مکتب اعتراض و قیام براي عدالت در بین شیعیان بود و تســـري دادن 

اصــــــول و فروع دین یعنی عدالت و امر به معروف و نهی از منکر از حوزه ي 

خصـوصی به حوزه ي عمومی دین که خطبه ي فدکیه ي ایشــان ناظر بر این 

معناست. هر چند که فدك از نظر اقتصـادي سرمایه ي هنگفتی بود و چنانچه 

این زمین در ید هر حاکمی قرار می گرفت می توانســت جزء پشــتوانه هاي 

اقتصادي حکومت تعریف شود اما نگاه حضرت به این مسـئله صرفا پا فشـاري 

براي بازپس گیري ارثیه ي خود نبود بلکه هدف نهایی از ســـتیز با خلیفه ي 

منتخب اعتراض مضاعف به انتخاب ناحق وي و سیاستگذاري غلط و ناعادلانه 

ي او بود و این شخصیت کسـی را می رساند که کلام او این چنین اس�ت  الجار 

ثم الدار”

خطبه ي فدکیه که پس از نا امیدي براي اخذ بیعت از مردم، در مســجد و در 

جمع صحابه ایراد شد چند فراز اصلی دارد که توضـیح کامل آن در این مطلب 

مختصر ممکن نیست. پیش تر به مسئله  ي فدك اشاره کردیم شایان ذک�ر 

است که در این خطبه بخش کوچکی از صحبت هاي حضرت به این موضوع 

اختصاص دارد و بخش عمده ي خطبه به مسئله ي اتصال مادیت و معنویت 

و صـحبت درباره ي نبوت، امامت، عدل و معاد اسـت در این ســخنرانی که 

زنان مدینه، دخت پیامبر(ص) را همراهی می کردند ایشـان پس صحبت از 

تسلط معنویت و دین بر زندگی دنیایی ما از امور شخصی گرفته تا سیاست و 

جامعه، مثلا لا اله الا االله که شعار استکبار و استعمار سـتیزي اسـلام اسـت، 

براي ادامه ي صحبت خود از شیوه ي جدل استفاده کرده و سوابق مهاجرین 

و انصـــــار را در مبارزه براي استقرار اسلام به آن ها یاد آوري می کنند و از 

سکوت آن ها در برابر رویه ي غلط واگذاري حکومت گلایه می کنند.

در واقع نخســـــتین فریاد عدالت طلبانه ي شیعه توسط همســـــر امیر 

المونین(ع) نواخته شد که بجز حضـــــرت امیر و 4 تن از صحابه ي پیامبر 

کسی جز گروه زنان مدینه وي را همراهی نمی کرد. در صورت بدوي مبارزه 

شیعه که مربوط به روزگار پس از رحلت پیامبر است همه ي امور حضــرت 

زهرا رنگ و بوي سیاست به خود می گیرد از گریه هاي دائمی ایشــــان که 

مانع از فراموشی مصـیبتِ زمین ماندن وصیت پیامبر(ص) می شد تا وصیت 

سیاسی ایشــــان براي تدفین مخفیانه که مانع از اجراي رسم مرده پرستی 

شد. حضــرت عمر 18 ساله ي خود را در حالی به پایان رساند که از رضایت 

خواص و سکوت عوام براي ظلم به امام معصـــــوم راضی نبود و درخواست 

ایشان براي تدفین شبانه امکان سوء استفاده از مراسم تشـییع ایشـان را که 

می توانســـت مانور سیاسی خواص و مرده پرستی عوام را به ارمغان بیاورد 

غیر ممکن می ساخت. هر چند تمام تلاش ایشـان براي استقرار حاکم اصلح 

به نتیجه ي مطلوب نرسید اما هدف رفع تکلیف را روشـن سـاخت به همین 

سبب است که ایشان را انسـان کامل عصـر خویش و به عنوان اولین انقلابی 

شیعه می شناسیم و معرفی خواهیم کرد.

٧



حوا

انقلاب کبیر زنانه
زینب رستگار پناه

اندیشــه ي بنیادي انقلاب کبیرفرانســه بر این اصل استواربود که کلیه ي 

افراد فارغ از رنگ،عقیده وجنس باهم برابرندوهمین اندیشـــــــه زنان را 

دردادخواهی براي حقوقشان وارد جریان انقلاب کبیرفرانسه کرد؛هرچند 

 

اواســـــــــط قرن چهارده میلادي بود که زنان پیکر نحیف اما دلبرانه ي 

خودراازلابه لاي اشعار و متون ادبی فاخر بیرون کشــــــــیدند و با ظهور 

رنســـــانس پابه عرصه ي اجتماعی گذاشتند؛با شروع انقلاب صنعتی وبه 

حاشیه رفتن قدرت بدنی مردان به عنوان امتیازي براي نیروي کار،زنان به 

مرور وارد عرصه ي صنعت واشتغال شدند. سه قرن حضــور اجتماعی زنان 

دربستري رخ داد که زنان اقلیتی محسوب میشدند با بهترین بازدهی براي 

جوامع صنعتی وکمترین حقوق شـهروندي،هرچنددراین میان زنان طبقه 

مرفه ومتوسط از وضعیت بهتري نســــــــــبت به طبقات پایین اجتماع 

برخورداربودند اما شـرایط موجودجرقه هاي اولیه ي اعتراض زنان را درپی 

داشت که در اواخر قرن هجدهم میلادي شعله ورشد.

 

بعدها مردان انقلابی  سوار بر شانه هاي زنان،  انقلاب را به پیش بردند و 

همراهی زنان را به فراموشی  سپردند  اما  همین حضـورزنان در جریان 

انقلاب ســـرآغازي براي جنبش  احقاق  حقوق زنان در جوامع اروپایی 

شد.

 در این میان نظرات روســــــــــــــــو  درباره زنان برتفکرانقلابیون 

تاثیربسـیارداشت ؛ با توجه به اینکه پایه هاي  استقلال مالی و اجتماعی 

زنان درحال شکل گیري بود امامردان انقلابی معتقد به حضـــــورزنان 

درعرصه خصوصی وبه ویژه خانواده بودند.

آنان معتقدبه آموزش وتعلیم وتـربیت زنان بودند اما بـرنقش مادري زن 

درخانواده بیش از زن به مثابه ي یک فعال ســیاســی و اجتماعی تاکید 

داشتند.

بنابراین از سال 1789 میلادي که شاهد حضـــــورفعال زنان درانقلاب 

فرانسـه هســتیم تا1944 میلادي یعنی بازه ایی 150 ساله زنان بازهم 

ازحق راي محروم بودند.

حضـورزنان درانقلاب فرانسـه را می توان از سال 1788 میلادي آنجایی 

که المپ دوگوژ برعلیه برده داري فریاد سـرمیداد رصــدکردوکمی بعد 

ازآن شاهد حضور شش تاهفت هزارزن در راهپیمایی ورساي هستیم- 

٨
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ازدیگرفعالیت هاي زنان این دوره می توان به فعالیت شـــــــهروندان زن 

جمهوري خواه انقلابی اشــاره کرد.باشــگاه این دســته اززنان در 10 می 

1793 تشــکیل شد ودرآن زنانی ازمیان بورژوازي هاومحیط هاي مردمی 

گردآمدند. کلرلاکمب وپولین لئون به ترتیب ریاست این باشگاه را به عهده 

داشــــتند.آنان ســــوگند یادکرده بودند که درراه جمهوري زنده بمانند 

ویادرراه آن بمیرند.این گروه گرچه ازحق راي محروم وازرایزنـی درمجلس 

هاي برگزیده کنارگذاشـته شـده بودند اما ازنیروهاي مهم جنبش انقلابی 

بودند هرچنداین حضـوردیري نپایید وبا انتشـار کاریکاتور بافتنی باف این 

زنان از موقعیت گواهان مجلس هم کنارگذاشته شدند.

انقلاب بسـتري را فراهم کرد که زنان ازآن حداکثر بهره رابردند،طبق آمار 

دومنیک گودینو ازسال 1789 تا1793 فقط درشـهرسـتان ها حدود سـی 

باشگاه زنان تشکیل شد.زنان دراین باشگاه ها به تضارب آراونظراتشان می  

پرداختند وبابررسی مسایل اجتماعی حضوري برجسـته در خدمت رسانی 

اجتماعی به طبقه ي مستضعف داشتند.

جالب آن است که دراین زمان حضـورزنان در باشگاه هاي مطرح مردانه ي 

آن زمان یعنی ژاکوبن ها وکوردولیه ها ممنوع بود.درهمین شرایط بود که 

المپ دوگوژ  اعلامیه ي حقوق  زن  وشهروند زن  را نگاشت.

پیش ترهم به انتشـــــار بیش ازدوازده جزوه درباره ي موضوعات مختلف 

پرداخته بود و دراین میان درموافقت بامســــــــاله ي طلاق نیز موضعی 

مشخص داشت؛ وي کوشید تا ضرورت  تدوین قانونی  فراگیر براي  جامعه 

ایی متشکل اززنان ومردان راتبیین کند.

بی مهري انقلابیون به زنان موجب شــد تا دوگوژ لحنی تندتر درنوشـــته 

هایش اتخاذ کند که به مذاق مردان خوش نمی آمد ودرنتیجه ســـــــوم 

نوامبر1793به حکم خیانت با گیوتین اعدام شد. وقتى او را براى اعدام 

م یبردند، فریادمی زد: «اى جلادان آیا این حاصل انقلابى اسـت که قرار 

بود افتخار و سربلندى فرانسه باشد!»  

ازدیگرفعالیت هاي زنان این دوره می توان به فعالیت شـــــهروندان زن 

جمهوري خواه انقلابی اشـاره کرد.باشـگاه این دســته اززنان در 10 می 

1793 تشکیل شد ودرآن زنانی ازمیان بورژوازي هاومحیط هاي مردمی 

گردآمدند. کلرلاکمب وپولین لئون به ترتیب ریاسـت این باشــگاه را به 

عهده داشتند.آنان سوگند یادکرده بودند که درراه جمهوري زنده بمانند 

ویادرراه آن بمیـرند.این گـروه گـرچه ازحق راي محـروم وازرایــزنــی 

درمجلس هاي برگزیده کنارگذاشــته شـــده بودند اما ازنیروهاي مهم 

جنبش انقلابی بودند هرچنداین حضوردیري نپایید وبا انتشار کاریکاتور 

بافتنی باف این زنان از موقعیت گواهان مجلس هم کنارگذاشته شدند.

زنان درهمراهی مردان درانقلاب کبیرفرانســــــــه کوتاهی نکردنداما 

همانطورکه مادام دواســـتال می گوید:«درنظام پادشــــاهی زنان باید 

ازمســـخرگی بهراسند ودرنظام هاي جمهوري ازبیزاري» واین داستان 

پس ازانقلاب بیشتر نمایان شد.

٩
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پاشاي یک جنبش
فاطمه شیخ محبوبی

سلس�له پرتنش قاجار در طول حیات خود داراي مشـکلات عدید هاي بود که از 

میان آنها، مشکل استبداد و انحطاط اقتصـادي از همه شاخ صتر بود. قاجارها 

که از یک سو با نفوذ استعمار انگلیس و از سوي دیگر با شکس تهاي ایرانیان از 

روسـیه رو به رو شـده بودند، پیوسـته تحت تأثیر بیگانگان و امپراتوري آلمان 

قرار داشتند. در این بین رقابت سنتی انگلیس، روسیه و امپراتوري آلمان براي 

به دست آوردن امتیازات گوناگون در ایران به ویژه در دوران ناصرالدی نشاه، به 

اوج خود رسید. مسافر تهاي شاه به خارج از کشـور که اغلب به دلیل آشنایی 

وي با تجدد و شیو ههاي نوین حکوم تداري صـورت م یگرفت، به دلیل فراهم 

نمودن هزین ههاي ســــــــفر، معمولاً با اعطاي امتیازات بزرگی نیز به روس 

وانگلیس همراه بود.

دادن امتیازات گونانگون نظیرامتیاز بانک شاهنشــــــاهی، بانک استقراضی، 

تلگراف هند و اروپا،کشــــتیرانی در کارون، تأسیس قزا قخانه، شیلات خزر، 

�ت و که عمدتاً به روس و انگلیس اعطا شده بود، کشـور را تا مرز  انحصار دخانیا

مســــتعمره شدن پیش بردند. لرد کرزون از این قرارداد ها به عنوان «اعطاي 

سند مالکیت ایران و تســلیم کامل همه منابع یک دولت به خارج یها» تعبیر 

می کندکه مانند آن را کسی هرگز ندید هاست.

چون سفرهاي اعلی حضـــــرت همایونی خرج وبرج داشت و ایشــــــان 

درکارخودشان مانده بودندچه برسد به هزینه سفر اندیشه ي انحصار تجارت 

توتون و تنباکو را نخســتین بار محمدحســن خان اعتمادالســـلطنه وزیر 

انطباعات ناصرالدی نشاه مطرح کرد.سه سال پس از وقایع فوق و در پی سفر 

سوم ناصرالدین شاه به اروپا در سال 1269  ه.ش که به تشــویق وزیر مختار 

انگلیس در ایران، ســــرهنري درومند ولف انجام گرفته بود، دولت انگلیس 

فرصت مناسب را براي کســــب امتیاز انحصــــار توتون و تنباکو به دست 

آورد.ناصرالدین شاه پس از مراجعت به ایران در فروردین 1268قراردادي را 

با تالبوت بدین صورت که امتیاز تجارت توتون و تنباکو به مدت 50 سـال به 

اوواگذار گرددامضاکرد. این امتیاز که به امضـاي شاه و سرهنري ولف رسید، 

داراي پانزده فصــل بود که حکایت از اختیارات تام تالبوت در امور دخانیات 

ایران و ب یاعتنایی به منافع ملت ایران داشت. مطابق با این قرارداد، شـرکت 

رژي متعهد م یگردید که در ازاي انحصــار خرید و فروش توتون و تنباکوي 

ایران به مدت پنجاه سـال، سـالانه مبلغ 15 هزار لیره انگلیس به همراه یک 

چهارم سود خالص خود را به شاه بپردازد.

ه همین سبب نخستین اعترا ضها را تاجران دخانیات که از ضرر و زیان خود 

در آتیه آگاه بودند آغاز کردند که تجارتشــان مســـتقیماً در معرض تهدید 

کمپانی رژي بود. در آغاز عد هاي از بازرگانان به همراه امی نالدوله نزد شـــاه 

رفتند و  به  انحصـــــــار تجارت  تنباکو اعتراض کردند.همچنین  در  ماه  

مارس( اسفند / فروردین )1891م / 1269 ش ضمن دادخواستی خطاب  به 
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ناصرالدین شاه اعلام کردند حاضـرند مبلغی بیش از حق امتیاز بابت مالیات به 

او بپردازند و او امتیاز را لغو کند،آنان در حرم شاه عبدالعظیم بست نشسـتند و 

طی دادخواســــتی اعلام کردند به هیچ عنوان با رژي کنار نخواهند آمد. این 

اعتراض موجب شــد که دولت به انگی�زه دلجویی از آنان مهلت شــ شماه هاي 

براي فروش ذخایر توتون و تنباکوي تاجران قایل شـود. با این حال مهلت فوق 

نیز نم یتوانسـت خسـارات ناشی از واگذاري امتیاز را جبران سازد. در این بین 

رو سها نیز که در منط�قه ساوجبلاغ به کشـت تنباکو اشتغال داشتند به امتیاز 

فوق اعتراض کردند و آن را ناقض عهدنا�مه ترکمانچاي خواندند و خواسـتار لغو 

آن یا عقد قرارداد مشابهی شدند.

اما این قبیل اعتراض ها فقط مختص مردم وتاجران بود بلکه میرزاي شـیرازي 

از همان ابتدا به واس�طه نام ههایی که از علماي ایران دریافت از این امتیاز مطلع 

شده بود. از این رو میرزاي شیرازي، ه مزمان با شـروع ناآرامی در تبریز در اول 

ذیحجه سال 1308  ه.ق با ارسال تلگراف مفصــــــلی به شاه، ضمن اشاره به 

مضـررات مداخله خارج یها در ایران به اعطاي امتیازات نیز توجه نمود و همه 

آ نها را منافی صریح قرآن و استقلال ایران خواند. شـاه به تلگراف میرزا پاسـخ 

نداد و براي توجیه اقدامات دولت و ذکر دلایل اعطاي امتیاز و مشـکلات ناشی 

از لغو آن، میرزا محمود خان مشیرالوزاره کارپرداز ایران در بغداد را نزد میرزاي 

شیرازي در سامرا فرستاد. مشـــیرالوزاره ضمن اشاره به ضرورت قرابت با دول 

بزرگ اروپا براي استخلاص از روسیه تزاري، لزوم تقویت بودجه و قشون و رفع 

نقائص و ک مبودن مالیا تها، موهن بودن الغاي قرارداد از نظر ب یاعتبار شـمرده 

شدن امضـاي پادشا�ه و، صراحتاً از ناتوانی دولت در فســخ امتیاز و خســارات 

هنگفت این اقدام سخن گفت.

با این حال میرزا در پاسـخ تمام این دلایل، تنها بر این نکته تأکید کرد که فقط 

باید به ملت مسلمان تکیه کرد و دولت اگر از عهده جواب بیرون نتوان آی�د 

در حکم محاربه با امام زمان علی هالســلام است. حرره الاقل محمدحســـن 

الحسینی»

دراین زمان نه تنهاعلما وتجار به امتیاز توتون و تنباکو اعتــــراض وطغیان 

کردند بلکه زنان دربار که در راس آنها انیس الدوله  که سـوگلی ناصـرالدین 

شاه بودقرار داشت هم به اعتراض و جنبش پرداختند.

دراصـل84 زن در حریم ناصـرالدی نشــاه قاجار زندگی م یکردند که قلیان 

کشــیدن یکی از کارهاي روزانه آنها محســوب م یشد. در میان این 84 زن 

«انی سالدوله» محبو بترین آنها نزد شاه محســـــــوب م یشد. از آنجا که 

ناصـرالدی نشـاه به شــدت انی سالدوله را دوســت م یداشــت به نظرات و 

تذکراتش توجه م یکرد. یکی از وقایعی هم که انی سالدوله به شدت در آن بر 

ناصرالدی نشاه تاثیر داشت، ماجراي نهضت تحریم تنباکو بود.

پس از اعلام حکم میرزاي شـــــیرازي که مردم در کوچه و بازار قلیا نها را 

شکستند و از استعمال توتون و تنباکو خودداري کردند، اهالی دربار شاه نیز 

به این حکم مذهبی احترام گذاشـــــــتند و از آنجا که انی سالدوله که زنی 

خیرخواه و نی ککردار بود و از سـویی دیندار ياش او را به تبعیت از مراجع و 

علما وام یداشت، در کنار مردم مبارزه علیه این قرارداد را در پیش گرفت. به 

دستور انی سالدوله زنان تمام قلیا نها را از حرمســـــرا جم عآوري کردند و 

شکســتند زیرا جایگاه او در نقش رئیس اندرونی شاه، همه را به تبعیت از او 

وام یداشت.

وقتی ناصــرالدی نشــاه متوجه م یشــود که انی سالدوله قلیا نهاي حرم را 

شکســــــته است، از او م یپرسد: «خانم! چرا قلیا نها را از هم جدا و جمع 

م یکنند؟» انی سالدوله جواب م یدهد: «براي آنکه قلیان حرام شــــــده.» 

ناصرالدین شاه متحیر شده و م یگوید: «که حرام کرده؟» انی سالدوله با 

ملت از جواب حســابی عاجز نیسـ�ـتو 

«اگر دولت از عهده بـر نمـ یآید، من به 

خواست خدا آن را برهم م یزنم.»

در اواخـر ربی عالثانـی 1309 در تهـران 

شایع شد که حکمی از میرزاي شیرازي 

در باب تحریم استعمال دخانیات صـادر 

و به اصفهان مخابره شد هاسـت. در اوایل 

جماد يالاولی با رسیدن محمو�له پستی 

به تهران صـورتی از حکم درمیان مردم 

منتشــر شد با این توضیح که نســـ�خه 

اصلی آن را فقط میرزا حســن آشتیانی 

مشـــاهده کرد هاست. متن حکم چنین 

بود:

«بســــــــ ماالله الرحمن الرحیم، الیوم 

استعمال تنباکو و توتون بِأَيِ نحوٍ کان 
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حوا

همان حال م یگوید: «هما نکس که مرا به تو حلال کرده اسـت.» شــاه هیچ 

نگفت و برگشــت و براي آنکه مبادا به احترامش لطمه وارد شود، بعد از آن به 

هی چیک از نوکران خود دســـتور نداد قلیان بیاورند و در تمام دربار قلیا نها را 

جمع کردند.

علاوه بر زنان دربارشاه،حضور زنان در جنبش مردم مشـهد بر علیه انعقاد رژي 

به نشـانه اعتراض در مســجد گوهرشاد تجمع کرده و خواستارلغو این قرارداد 

شده بودند.مشارکت زنان در نهضت تنباکو علاوه بر آن که باعث تشدید قدرت 

و تاثیرگذاري این حرکت شـــد، نوعی تجربه اولیه و اســــاس و پای هاي براي 

اقدامات بعدي زنان در جهت حضـــــور در عرص ههاي سیاسی و اجتماعی به 

حســـاب م یآید. در واقع قیام زنان در نهضـــت تنباکو آزمون بزرگ و تجربه 

سیاسی ـ اجتماعی خوشایندي براي توده مردم ایران به ویژه زنان بوده اسـت. 

زنان در این نهضت در کنار مردان با تحریم توتون و تنباکو از سوي مرجعیت و 

روحانیت شیعه آن زمان آی تاالله میرزاي شـیرازي ه مرأي و ه مگام شـدند.در 

نهایت ناصرالدین شاه که ابتدا قصـد مقاومت داشت، در مقابل جنبش مردمی 

عظیمی که به راه افتاده بود مجبور شـد ابتدا امتیاز داخلی و سـپس کل امتیاز 

را لغو کند.قرارداد رژي توسط ناصـرالدین شـاه پس از 55 روز پایداري مردم و 

علما ملغی اعلام شــد. همراهی انی سالدوله با مردم و علما و تلاش موفق او در 

کشــاندن نهضــت تنباکو به داخل حرمســراي شاه، نام وي را در میان زنان 

ناصرالدین شاه برجسته کرد.

انی سالدوله که اولین ملکه ایران بود که به اروپا سفر کرد، نســــــبت به شاه 

وفاداري حیر تانگیزي داشـت. او پس از ترور ناصــرالدی نشــاه تا زمان مرگ 

عزادار بود و زمانی که اتابک، حقوقش را به صورت یک بسـته اسکناس برایش 

فرستاد، با مشاهده تصویر ناصرالدی نشاه بر اسکنا سها غش کرد و پس از چند 

ساعت از دنیا رفت. این شرح مختصـر از احوال انیس الدوله را مطرح نمودیم تا 

مشـخص شود فتواي علماي شیعه تاپشـت پرده هاي اندرونی نیز نفوذ داشته 

است.

اما علاوه بر زنان حرمســـــراي شاه لازم است به زنانی اشاره کنیم که در کف 

جامعه حضور داشته اند و در نخسـتین حرکت هاي ضداستعماري مردم ایران 

علیه دول اجنبی نقشـی پررنگ تر از بســیاري از مردان ایفا کرده اند . از میان 

ایشـان لازم است به زینب پاشا ، قهرمان جنبش تنباکو، در تبریز اشاره کنیم . 

تبریز شهر هواره در تب و تاب و نقطه ي اتصــــال سه امپراطوري که همواره 

دروازه هاي به روي جدید ترین تحولات باز بود است .

 زینب پاشـا که از او با ناوی�ن بی بی زین�ب � و ائل قیز�ي نیز یاد کرده اند در تبریز 

حدودا سه هزار زن یاران او را تشکیل می دادند فعالیت هاي وي علیه احتکار و 

گرانفروشی به دلایلی موفقیت آمیز بود . شاید یکی از آن غیرت مردانه بود که 

مانع هتک حرمت زینب پاشا و یاران او در هنگام حضور در بازار می شد .

 در واقعه ي توتون و تنباکو بازاریان تبریز ابتدا بازار را تعطیل کردند ولـی از 

ترس مامورا شاه و فشـاري که از سوي نظامیان به آن ها وارد میشـد مجددا 

بازار را بازگشایی کردند اما براي بار دوم زینب پاشا و زنان همراه او به صورت 

مسـلح هزاران مرد بازاري که به معامله ي توتون و تنباکو مشــغول بودند را 

مجبور کردند بازار را تعطیل کنند . تاریخ و خاصـیت مردسـالارانه ي آن که 

ناشـی از فقدان تاریخ نگاران زن می باشـد کمتر به زینب پاشـا پرداخته اند 

ولی او به تبعیت از فتواي میرزاي شیرازي در جنبش تحریم توتون و تنباکو 

در تبریز پاشایی این جنبش را می کرد .

 فعالیت هاي او علیه اخلال گران اقتصــادي تا دوره ي مشـــروطیت ادامه 

داشت درباره ي پایان زندگی وي اطلاعات زیادي در دست نیسـت تنها ذکر 

شده که او در پایان عمر خود به کربلا مشـرف شده بود و پس از آن از اقامت 

دائمی وي در عراق یا بازگشــت او به ایران خبري در دست نیســت آخرین 

وصف از او درگیر شدن با سربازان عثمانی مزاحم روي مرز و با خاك یکسان 

کردن قرارگاه آنان است! اما با این حال نام وي همواره به عنوان قهرمان ملی 

در حافظه ي تاریخ مردم تبریز محفوظ می باشد .
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حریف هاي همیشه در صحنه
فاطمه شاملو

در سراسر دنیا توده هاي رنج کشیده بزرگ ترین انقلاب هاي تاریخ را رقم زده 

اند، یکی از این انقلاب ها هم انقلاب دموکراتیک الجزایـر بوده که در واقع زد و 

خورد هایی بین فرانسه و الجزایري هاي استقلال طلب تحت استعمار فرانسـه 

اســت که ســـرانجام به اســـتقلال الجزایر انجامید در واقع این انقلاب براي 

پیشـگیري از چیزي یا تغییر رویه ي حکومت داخلی نبود بلکه براي  رهایی از 

استعمار فرانسه انجام شد که منجر به سرنگونی جمهوري چهارم فرانسه و پایه 

ریزي جمهوري پنجم به ریاسـت شـارل دوگل شــد. در این انقلاب ابتدا فقط 

مردان حضــور داشتند ولی در در 1955 لازم دیدند زنان را نیز در مبارزه وارد 

کنند به نحوي که بعد ها اسـتعمار گران راه سـلب مقاومت مردم را در پیروزي 

بر زنان می دیدند. طی سال هاي 1954 تا 1962 زنان داراي مســئولیت هاي 

مختلفی در الجزایـر بودندو اکثـر زنان در جبهه آزاذي بخش الجـزایـر فعالیت 

میکردند فعالیت زنان الجزایري در این واقعه مشـابه فعالیت هاي چریکی زنان 

در انقلاب هاي آمریکاي لاتین بود ایشـان به خاطر لباس محلی الجزایر(چادر 

هاي سـفید) راحت تر کار حمل اســلحه و .. را به صــورت مخفیانه انجام می 

دادند. براساس آمار ثبت شده، تعداد زنان شرکت کننده در جنگ استقلال  

الجزایر به11000 تن می رسیده است، البته آمار واقعی ممکن اسـت خیلی 

بیشـــتر از این بوده باشد. زنان شرکت کننده در این جنگ دو دسته بودند، 

زنان تحصـیل کرده و باسواد و روستایی که سواد کاملی در زمینه خواندن و 

نوشتن نداشتند و این دسته حدود80 درصد بقیه را تشکیل می دهند. زنان 

دسته دوم در همان مناطقی که سـکونت داشـتند براي جبهه آزادي بخش 

عملیات می کردند. علی رغم این واقعیت که زنان شرکت کننده در عملیات 

ها کمتر از70 درصـد یعنی حدود2 درصــد از کل زنان شــرکت کننده در 

بخش نظامـی جبهه آزادي بخش الجـزایـر بودند ولـی این عملیات به ویـژه 

مواردي که در سال1957 در پایتخت صـورت گرفت مورد توجه این بود که 

زنانی چون جمیله بوحرید و برخی زنان رزمنده دیگـر نیـز در بین این قبیل 

زنان که در فعالیت هاي عملیاتی علیه فرانســــــوي ها در پایتخت الجزایر 

شـرکت می کردند و هنگامی که این زنان به ویژه جمیله بوحرید دســتگیر 

شدند از حمایت بین المللی گســترده اي برخورد بودند. دلیل دیگر این بود 

که تاثیر این فعالیت ها به خصـــوص این که بدست زنان صورت می گرفت 

بســیار حیاتی تر از تامین غذا و دارو براي جبهه آزادي بخش ملی بود. نکته 

قابل توجه در انقلاب الجزایر، استفاده زنان از حجاب بود. هر چند آنان با  
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ظاهر اسلامی مبارزه می کردند اما سهماندیشــه هاي مارکســیســـتی را در 

شرکت زنان نمی توان نادیده گرفت . این اندیشــــــــه ها در شمال آفریقا و 

آمریکاي لاتین که شـوروي صـادر کننده ي آن بود رواج داشــتند و به خاطر 

نوعی کور جنسی زنان و مردان را توامان به مبارزه می کشاندند.

استعمارگران فرانســـوي با استفاده از حجاب توسط زنان مخالفت می کردند 

ولی زنان الجزایري آن را سمبل ارزش ها و اعتقادات ملی و دینی خودشان می 

دانسـتند و فرانسـویان نیز به طور برنامه ریزي شده اي سیاست ضعیف کردن 

این اعتقادات را پیش می بردند.

 در عکس العمل به این فشارهاي فرانسـویان و نشـان دادن دشمنی شان با آن 

ها، زنان انقلابی الجزایر به دو دسته تقسـیم شدند عده اي با ظاهر اروپایی کار 

مبارزه را ادامه می دانند بیشـــتر نیز براي انجام اموري از قبیل جاسوسی ولی 

پس از انقلاب نیز آن ظواهر در میان ایشـان از بین نرفت، و عده ي دیگر هرچه 

بیشتر از حجاب استفاده می کردند.

از جمله دیگر زنان انقلابی الجزایر که نماد مبارزه هســـتند، میتوان به جمیله 

بوپاشا از اعضــــاي مهم جبهه آزادي بخش الجزایر اشاره کرد که براي آزادي 

الجزایر تلاش کرد. وي فرزند عبدالعزیز بن محمد الجزایري است و عضــــو و 

چریک مبارز جبهه نجات ملی الجزایر بود که در ســال 1960 دســتگیر و در 

فرانسه زندانی و شکنجه شد و با استقلال الجزایر آزاد شد. 

زنانی از جنس آب، آتش و بعضـا حریف هایی همیشـه در صحنه.... زنانی که 

مبارزه کردند و در این نبرد یا تحت وحشیانه ترین شکنجه هاي فرانسـویان 

به شهادت رسیدند .

 زنان الجزایر پس از آن نبرد دو الگو مقابل خود داشـــــتند اول الگوي زنان 

آمریکاي لاتین با اندیشه هاي مارکسـیسـتی بود یعنی آن ها براي مبارزه با 

فرانسه خود را شکل فرانسویان کردند و دوم الگوي اسلامی بود .

 پس از استقلال الجزایر در حالی که انقلابیون نسـخه اي براي فرداي آزادي 

نداشـتند وقایعی پدید آمد که اسـتعمار قدیم از در بیرون شـد اما با نقاب از 

پنجره بازگشت یعنی دولتی که جبهه ي آزادي بخش روي کار آورده بود به 

خاطر از هم پاشیدگی هاي فرهنگی اقتصــادي ناشی از زمان مبارزه باز هم 

نسخه ي نجات را در تعامل افراطی با دول پیشرفته اروپایی میدید .

 هر چند این نبرد که یک میلیون شهید داشـت با موفقیت کامل همراه نبود 

اما دریچه اي براي مشارکت بیشتر زنان در اداره ي الجزایر را باز کرد . 

هر چند که همچنان انتشـار سم از سفارت خانه ي فرانســه در الجزایر براي 

ناتوي فرهنگی ادامه دارد که از جمله نمونه هاي بارز آن باقـی ماندن ظاهـر 

اروپایی زنان الجزایري که به خاطر مصلحت آن قیام به وجود آمد می باشد و 

اعتراضـاتی که گه گاه در شــهر هاي الجزایر براي بازگرداندن حایک ( چادر 

سفید زنان الجزایري) زنان به عنوان میراث مادري آن ها انجام می شود.
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فصل نامھ علمی_فرھنگی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزھرا (س)
سال دوم / شماره چھارم/ زمستان ٩٧

حضور مشروط در مشروطه 
بهار سعیدي

مشـروطه، تنها محصـول کار مردان نیســت، بلکه زنان به صور مختلف در آن 

شرکت جسـتند. از همان روزهاي آغازین مشـروطه، بازتاب دو گرایش فکري 

دیگر، در فعالیت سیاسی اجتماعی زنان به چشم می خورد: نخسـت آنکه عده 

اي از زنان به تأثیرپذیري از اروپایی ها یا اروپازده ها، با افکار فمینیســــتی به 

میدان آمدند. عده اي دیگر تحت تأثیر جنبش سوسیالیســـــــم روسیه قرار 

داشـتند، اما تعداد هواداران و میزان فعالیت این دو جریان فکري محدود باقی 

ماند، و توده زنان مســـلمان، همچنان پیشـــقراول حرکت هاي سیاسی ضد 

استبدادي و استعماري این دوره بودند.

مخالفت هاي ضد دولتی زنان دوره قاجار را می توان به دوره انقلاب مشـروطه، 

پیش و پس از آن تقسیم کرد. در دوره پیش از مشروطه، زنان به انحصـار تحت 

تأثیر علماي دینی و براي پاسداشت ارزش هاي مذهبی به میدان آمدند؛ از این 

رو اگر بتوان واکنش هاي سیاسی اجتماعی زنان در انقلاب مشــروطه، به ویژه 

پس از آن را متأثر از افکار لیبرالیستی غرب و سوسیالیستی شرق دانست؛ ولی 

به هیچ روي نمی توان حضور سیاسی اجتماعی زنان در این دوره را به اندیشـه 

هاي غیرملی و غیردینی نســــبت داد. به هر روي، زنان در سال هاي پیش از 

مشروطه، حضـوري چشـم گیر و مؤثر داشتند که برجسـته ترین آن،فداکاري 

شان در پیروزي جنبش تنباکو است. 

پس از آن که شاه از مخالفت آیت االله میرزا حسن آشتیانی با قرارداد توتون و 

تنباکو بر آشفت و سرانجام دستور داد، او را به عراق تبعید کنند. زنان مصمم 

شدند تا مانع تبعید مجتهدشان شـوند؛ از این رو دسـته به طرف بازار رفته و 

هر مغازه اي را که گشــوده دیدند بســـتند، آن گاه با فریاد و فغان، به ارگ 

ســلطنتی روي آوردند. زنان در میدان ارگ داد می زدند و می گفتند:« می 

خواهند دین ما را ببرند، علماي ما را بیرون کنند، تا فـردا عقد ما را فـرنگیان 

ببندند، اموات ما را فـرنگیان کفن کنند و دفن کنند، بـر جنازه ما فــرنگیان 

نماز بگذارند. همچنین پس از آن که فهمیدند امام جمعه منصـــــوب شاه، 

مشــــغول تهدید مردم است؛ به مســــجد شاه رفتند و او را از منبر به زیر 

کشیدند، سپس به میدان ارگ برگشـتند، و شعارهاي «واشریعتا و اسلاما، یا 

علی و یا حسـین»سر دادند. شاه بار دیگر براي مردان و زنان به خروش آمده 

پیغام فرســتاد و آنان را به آرامش دعوت کرد؛ ولی زنان فریاد می زدند: «ما 

شـاه را نمی خواهیم». در این میان، وزیر دربار را که به زنان گفته بود، «چرا 

دیگر به خانه هاي تان نمی روید»، به باد کتک گرفتند. یکی از زیردســـتان 

نایب الســــلطنه که وضع را این گونه دید، به دسته اي از سربازان که به بی 

پدران معروف بودند، دستور تیراندازي داد، عده اي از مردان و زنان کشــته 

شدند. پس از آن، مردم به دستور علما متفرق شده و روز بعد بازگشـتند. این 

کار تا لغو قرار داد توتون و تنباکو ادامه یافت. 
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در پاسخ به سوال هایی از قبیل این که چرا زنان حرمسراي سلطنتی، قلیان ها 

را شکستند؟ و یا به چه دلیل بعضـی زنان درباري، از افکار سید جمال الدین و 

اقدام میرزارضـاي کرمانی علیه ناصـرالدین شـاه حمایت کردند، پاســخ هاي 

مختلفی داده شــده اما یکی از آنها این اســت که اغلب زنان شـــاه را دهقان 

زادگانی تشکیل می دادند که شاه بیشـتر آنان را در گردش و شکار و به صورت 

تصـــادفی یافته و به همســـري برگزیده بود. اغلب این زنان وضعیت رضایت 

بخشــــی نداشته اند؛ به گونه اي که تعداد زیادي از این زنان، تنها چند بار در 

سال همســـــر خود را می دیدند، و گاه اتفاق می افتاد که شاه از تولد و مرگ 

فرزندان این زنان نیز آگاه نمی شد.

از این رو تلاش این دسـته زنان را در مخالفت با سـلطنت، نمی توان در پرونده 

زنان مرفه و اشـراف قرار داد، آنان بیش آنکه به دربار تعلق داشــته باشــند، از 

جامعه دهقانی و روسـتایی بودند و به همین دلیل، فعالیت ضــددولتی آنها را 

باید بخشـی از فعالیت توده زنان مســلمان این مرز و بوم به حســاب آورد. در 

ادامه با توجه به نکات فوق، برخی مهم ترین حرکت هاي ضد دولتی آنها را نام 

می بریم:

1- از برجســـــته ترین مخالفت هاي این دسته زنان درباري با اقدامات شاه، 

طغیان آنها علیه قرارداد رژي بود. در این حادثه، بسیاري زنان درباري به اندازه 

اي منقلب بودند که تمام غلیان هاي بلوري، چینی و گلی را شکسـتند، و همه 

آثار دخانیات را از عمارت سلطنتی پاك کردند.هم دستی زنان و پافشــــاري 

شان، شاه را شگفت زده کرد؛ به طوري که شاه با خشم و غضب می گفت: «زن 

هایم حاضـر بودند، براي خوشـی من، جان خود را فدا کنند، اما امروز، حتی از 

دادن یک سیگار به من مضایقه می کنند». 

 هنگامی که علاءالدوله (حاکم تهران) برخـی بازرگانان متدین و محتـرم را به 

بهانه گرانی قند به فلک بســـت، مردم در اعتراض به ظلمی که به این عده بی 

گناه شد، مغازه ها را بسـتند و در مسـجد شاه تحصــن کردند، علما نیز از این 

اقدام حمایت کردند. عین الدوله(صـــدراعظم)دســـتور داد تا مردم و علما را 

متفرق سازند. با ضرب و شتم مردم، وعاظ و هتک حرمت علماي متحصن، آنها 

به حضـــــرت شاه عبدالعظیم پناه بردند و در آن مکان متحصـــــن شدند. 

نمایندگانی از سـوي علما براي مذاکره درباره تأســیس عدالت خانه، نزد عین 

الدوله آمدند. او به آنها اجازه بازگشــت نداد، در پی آن، مردم بار دیگر شورش 

کردند و بازار را بستند در همین گیرودار، شاه به میهمانی خانه امیر بهادر(وزیر 

جنگ)می رفت، دو زن عریضــه هایی به شاه دادند. خلاصه آن دو نامه عبارت 

بود از: «اي کسی که تاج سلطنت را بر سر تو گذارده ایم و عصاي سلطنت را به 

دسـت تو داده ایم، بترس از وقتی که تاج را از ســر تو بگیریم.» زنان به هنگام 

بازگشـت شاه، راه را بر او بســتند و برگرد کالســکه او جمع شدند و فریاد می 

زدند: «ما آقایان و پیشوایان دین را می خواهیم، ما مسـلمانیم و حکم آقایان را 

واجب الاطاعه می دانیم، عقد ما را آقایان بسته اند، خانه هاي ما را آقایان اجاره 

می دهند، تمام امور ما در دست آقایان بوده و هست، چطور راضی شویم، علما 

را نفی بلد و تبعید کنید. اي شاه، وقتی روس و انگلیس با تو طرف شـوند، ملت 

ایران به حکم این آقایان جهاد می کنند.» پس از حوادثی از این دست، شاه به 

عین الدوله دسـتور داد، خواسـته علما را بپذیرد و آنان را به تهران بازگرداند، و 

خود نیز، فرمانی براي تأسیس عدالت خانه صادر کرد.

-اواخر سلطنت مظفرالدین شاه، دولت مشــیرالدوله تصــمیم گرفت، براي 

تأمین برخی مخارج دولتی و کشـوري، از دولت روس و انگلیس وامی با سود 

هفت درصد دریافت کند. این تصــــمیم با مخالفت مجلس و مردم رو به رو 

شد، در نتیجه، دولت از اجراي تصـــــمیم خود منحرف شد و مجلس براي 

اینکه پول کافی براي دولت فراهم کند، تأسیس بانک ملی را به تصــــویب 

رساند. زنان در فراهم آوردن پول و تأسیس بانک، فداکارانه شرکت جستند؛ 

براي مثال روزي در پاي منبر سیدجمال واعظ در مسـجد میرزاموسی، زنی 

به پا خواســت و چنین گفت:« دولت ایران چرا از خارجه قرض کند؟ مگر ما 

مرده ایم؟ من یک زن رخت شوي هسـتم. به سهم خود یک تومان می دهم. 

دیگر زن ها نیز حاضرند.» هم زمان با آن، زنان دیگر، گوش واره ها و النگوها 

و گردن بندهاي خود را فروختند، و آن را براي تأســـــیس بانک دادند. این 

مســــــــئله تنها مختص تهران نبود، بلکه زنان شهرهاي دیگر هم در آن 

مشارکت کردند.

- در دوره اسـتبداد صـغیر که درگیري نظامی میان مردم و محمدعلی شـاه 

شدت یافت و برخوردهاي مسلحانه سختی روي داد، در موارد ضروري، زنان 

نقش مســتقیم و فعالی داشتند. در این زمینه، نقش زنان تبریز، پررنگ تر و 

برجسـته تر بود. شاه پس از به توپ بسـتن مجلس و تعطیل کردن آن، عین 

الدوله را براي تصرف تبریز فرستاد، او شهر را محاصره کرد. در محاصره یازده 

ماهه تبریز، زنان به پختن غذا، دوختن لباس، بافتن جوراب، پرکـردن پوکه، 

خبررسـانی جنگی، پرسـتاري از مجروحان، جنگ با لباس مردانه در میدان 

رزم پـرداختند. یکـی از همین زنان در این باره گفت: «در بحـرانـی تــرین 

روزهاي قیام، مجبور بودیم بـراي رعایت پنهان کاري، تکه هاي نان را زیــر 

چادر به سینه و شکم مان ببندیم و به سنگر مجاهدان برسانیم». گفته اند 
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که ســــــــتارخان تحت تأثیر نامه یکی از زنان تبریزي، فرمان حمله به مقر 

مسـتبدان شهر تبریز را صادر کرد و در این حمله، حداقل بیسـت زن کشــته 

شدند. پاولویچ هم در این باره نوشـته اسـت: «یکی از سـنگرهاي تبریز را زنان 

چادر به سر تبریزي اداره می کردند»

- پس از مرگ مظفرالدین شاه، محمد علی شاه که مخالف سرسخت مشروطه 

بود، روي کار آمد، اما مردم همچنان به حمایت از نهضت نوپاي مشروطه ادامه 

دادند و تدوین و تصــــویب متمم قانون اساسی را براي رفع کاستی ها و ابهام 

هاي قانون اساسی خواستار شدند. زنان نیز با تشـــکیل دسته هاي مختلف و 

ازدحام در برابر ساختمان مجلس شوراي ملی خواهان تصویب سریع تر متمم 

قانون اساسی از سوي نمایندگان شدند. اتحادیه غیبی نسوان، با ارسال نامه اي 

به روزنامه نداي وطن، از نمایندگان ملت می خواهد که هرچه سـریع تر متمم 

قانون اساسی را تدوین و تصــویب کند تا وضع کشـــور سامان یابد و چنانچه 

.توانایی این کار را ندارند، استعفا دهند و کار مملکت را به زنان بسپارند

در عوض، محمد علی شاه و هواداران دربار، علاوه بر مخالفت با بسـیاري اصول 

متمم قانون اساسی، به قتل و غارت دست زدند تا ناامنی را از نتایج نهضــــت 

مشــروطه نشــان دهند. قربانیان اصلی این قتل ها و غارت ها زنان و کودکان 

بودند. در اعتراض به این اقدامات که مخل شکل گیري نظام پارلمانی بود،   

زنان تهران، اصفهان، تبریز، قزوین و چند شهر دیگر، دست به اعتراض زده و 

حتی با اهداي طلاهاي زینتی، ظروف مسـی و فرش هاي خانگی، از انجمن 

هاي مردمی ایالات و ولایات خواسـتند تا آن ها را به فروش برســانند و پول 

آن را صـرف دلجویی و کمک به برادران و خواهران سـتم دیده نمایند. زنان 

در این مرحله نهضـــت، از مخالفان مشــــروطه اعلام انزجار کرده، آنان را 

نامردهاي پست فطرت نامیدند و آمادگی خود را براي تحکیم و تثبیت نظام 

پارلمانی مشـروطه ابراز داشتند.آنها همچنین نســبت به عدم اقدام وکلاي 

مجلس و هیأت دولت بـراي خاتمه دادن به نا امنــی هاي آذربایجان و دفع 

دســــت به اعتراض زدند، زیرا ناامنی و   تجاوز دولت عثمانی به خاك ایران،

تجاوز به خاك ایران را مانع قوام یابی مجلس، به عنوان اصــــلی ترین نماد 

.مشروطه می دانستند

-زمانی که مجلس شوراي ملی توسط محمد علی شاه به توپ بســـته شد و 

مشروطه خواهان قتل عام شدند، تنها زنان جرأت یافتند که نعش مجاهدان 

را از زمین بردارند و به خاك بسپارند، و زمانی که بازماندگان مشـروطه خواه 

از ترس جان به اختفا رفتند، زنانی چون عمه جهانگیرخان صوراسـرافیل که 

خانه اش محفل آزادي خواهان و سـینه اش مخزن اسـرار انقلابیون بود، بار 

دیگر به میدان آمد و با تشـکیل مجامع سري و به کارگیري اسلحه هایی که 

پیش از این مخفی کرده بود، به جنگ با اسـتبداد صـغیر رفتند. به هر روي، 

زنان همدوش مردان در استقرار مشروطه و تحکیم مجلس کوشیدند.

با تلاش مردان و زنان این مرز و بوم و در ســــــــال 1906/1285، انقلاب 

مشـــــــــروطه به پیروزي رسید و در پی آن، محمدعلی شاه تبعید شد و 

احمدمیرزا بر جاي او نشست؛ ولی انقلاب نوپاي مشروطه، هم چنان خود را 

به حمایت و حضــــور  مردم نیازمند می دید. زنان با درك چنین شرایط و 

موقعیتی، به شکل دیگري و این بار به معاونت و مســاعدت دولت و مجلس 

آمدند که این حاصل و برآیند قیام عمومی در مســـئله گریبایدوف و حادثه 

تنباکو بود، و علی رغم آنکه از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برخوردار   
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نشدند، اما صحنه دفاع از انقلاب مشروطه را ترك نکردند. 

در جریان انقلاب مشــروطه، زنان هیچ گاه خواسته هاي صنفی خود را مطرح 

نکردند؛ اما پس از پیروزي انقلاب، آنان خواهان آن شدند که تشـــــکل هاي 

سیاسی آنان از سوي مجلس به رسمیت شناخته شود. نخســـتین اقدامی که 

زنان براي رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت تشکل هاي سیاسی بانوان انجام 

دادند، این بود که از مرتضی قلی خان نماینده اصفهان خواستند، این مسئله را 

در مجلس مطـــرح کند، و زمینه را به گونه اي فـــراهم آورد تا مجلس مجوز 

قانونی آن را به تصویب برساند.

از دیگر مطالبات ســـیاســـی زنان، برخورداري از حق رأي بود، ولی با کمال 

شگفتی، علی رغم نقش موءثري که زنان در انقلاب مشـروطه ایفا کردند، ماده 

چهار نظام نامه انتخابات، آنان را در کنار محجورین، صــــــــغار، متکدیان و 

مرتکبین قتل و سرقت قرار داد، و آنها را از حق رأي محروم ساخت. طبق ماده 

هفت نظام نامه، حق انتخاب شدن نیز از ایشــان سلب گردید. در سال  اصلاح 

نظام نامه در دســـــتور کار نمایندگان مجلس دوم قرار گرفت؛ ولی بار دیگر 

کمیســــیون نظام نامه، زنان را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، محروم 

ساخت. شهید مدرس، از کمیســیون به دلیل آنکه زنان را در زمره دیوانگان و 

ســفیهان قرار داد، انتقاد کرد، اما به جهت موافقت گرایش هاي ســیاســـی 

مخالف، با منع زنان در انتخابات، زنان موفق به کسب حق رأي نشـدند. یکی از 

نشریات در اعتراض به این مسئله نوشت: «تا روزي که زنان از حق رأي و ورود 

به مجلس، حتی براي تماشا کردن محروم اند، امید به ترقی در این کشور 

 

نیست».

-مجلس دوم در 1909/1288 افتتاح گـردید، و بـی درنگ یکـی از کارهاي 

خود را سروسامان دادن امور مالیه کشور قرار داد؛ از این رو، تصـمیم گرفت، 

مستشـار خارجی استخدام کند. در همین راستا، مورگان شوستر آمریکایی 

به ایران دعوت شد، و به عنوان مسئول امور مالیه کشـور با اختیارات وسیع، 

شروع به کار کرد. روس ها با حضـــور شوستر در ایران مخالفت کردند، و در 

پی آن، ارتش خود را به بندر انزلی فرستادند و تهدید کردند که اگر شوسـتر 

از ایران اخراج نشود، ارتش تزاري مسـتقر در رشت، به سوي قزوین و تهران 

حرکت خواهد کرد.

به دنبال اولتیماتوم دولت روسیه، فریاد مردم از جمله زنان اصفهان، قزوین، 

آذربایجان و تهران از هر سـو برخاســت، و حتی زنان هندي در هم دردي با 

زنان ایرانی، صـداي اعتراض خود را بلند کردند. در تهران، حدود پنجاه هزار 

نفر ضمن اعلام اعتصـاب، به خیابان ها ریختند و هزاران زن نیز در حالی که 

می گریستند و برخی آنها کفن پوشیده بودند، آمادگی خود را براي جنگ با  

روسیه و دفاع از کشور اعلام کردند.

 (آفاري، همان، 87)بدرالملوك بامداد در این باره نوشته اسـت: «هزاران زن 

ایرانی در تظاهرات گردآمدند و بعضــی آنها بر فراز دیوار یا سکویی رفتند و 

براي مردم سخن گفتند و بر ضرورت دفاع از انقلاب پاي فشـــــــردند و از 

مجلس خواستند که در برابر تهدیدهاي خارجی بایستد» 
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زنان حتی پا را از این فراتر گذاردند و در حمایتی آشکار، جماعتی از زنان فقیر 

به پارك اتابک رفتند، تا به شوستر بگویند، چون اداره خزانه تحت امرش، پول 

مورد درخواست ارتش را نمی پردازد، دولت و ارتش با وي مخالف اند

علی رغم همه این تلاش ها، دولت و مجلس اولتیماتوم روســــیه را با اندکی 

تغییر در مفاد آن پذیرفتند و حتی به پیشــنهاد اعضـــاي دولت، مجلس نیز 

منحل گردید. با بسـته شدن مجلس، دیگر دستاوردهاي انقلاب مشـروطه در 

معرض سقوط قرار گرفت.

زنان در مخالفت با اســـــــتعمارگران، بارها به تحریم کالاهاي خارجی روي 

آوردند، و چون اغلب زنان مســئول خرید خانه یا تعیین کننده نوع مصـــرف 

منزل اند، تحریم کالا از سـوي آنان، به منزله کاهش فروش کالاي خارجی در 

سطح کشور است که این مسئله می توانسـت زیان هاي فراوانی بر کشـورهاي 

خارجی و اجنبی صادرکننده کالا به ایران بگذارد. زنان با درك این مســـئله، 

بارها به تحریم کالاهاي خارجی پرداختند.

 از جمله یکی از زنان در راهپیمایی علیه اولتیماتوم روسـیه، سـخنرانی کرد و 

در پایان سخنش گفت: «خانم هاي عزیز!نترسید و جداً بکوشید تا پاي اجنبی 

را از خاك پاك مملکت مان دور سازیم». پس از آن، زنان کوشیدند، مصــرف 

کالاهاي روسی و انگلیسـی را کاهش دهند و حتی به مغازه هایی که کالاهاي 

خارجی می فروختند، با سنگ و چماق حمله می کردند و نیز، سوار ترامواي 

تحریم کالاهاي   تهران نمی شــدند، به گمان آنکه متعلق به روس هاســت.

خارجی از سوي تشــــکل هاي سیاسی از جمله انجمن مخدرات وطن هم 

توصیه می شد.

 جداي از نقش موثر زنان در به ثمر رسیدن مشروطه، می توان گفت انقلاب 

مشـروطه نیز فضــاي جامعه را به  شدت به نفع زنان تغییر داد. با وجود این 

که پس از این برهه زمانی، رشد سیاسی مردان نســبت به آن دوره فروکش 

کرد اما فعالیت هاي زنان در زمینه هاي گوناگون، خصوصا در زمینه سیاسی 

و اجتماعی، تا پیروزي انقلاب اســلامی بیش از پیش ادامه یافت و به تدریج 

به حضـــور فعال، جدي و سازمان دهی شده زنان در سطوح کار و مدیریت 

اجتماعی منجر شد.
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و اندر وومن هاي ایرانی
فاطمھ شاملو

انقلاب اسـلامی در سـال 1357 و یادآوري اسـم ها و گروه هاي که همگی در 

پیروزي انقلاب اسلامی نقش چشــمگیري داشته اند . مســلما همه ي این ها 

قطب بندي هاي کلیشـــه اي و جزیی است، اگر بخواهیم به طور کلی افراد را 

تقسیم کنیم آن هم از لحاظ جنسیتی، زنان و مردان،  تقسـیم بندي مناسبی 

براي حضـور در صفوف مبارزه و تلاش جهت پیروزي انقلاب اسلامی است. در 

این بین سهم زنان اگر بیشــــتر از مردان نبوده باشد،  قطعا کمتر هم نبوده و 

میشـود گفت به نوعی اصلا این حضـور زنان بوده که مشـوق حضــور مردان و 

مبارزه آنان شده است. اگر نیروي متحرکه ي این حضور را ناشی از منظومه ي 

فکري امام امت را بداینم بیراه نیستکسی که می گفت : ((ما نهضت خودمان را 

مدیون زنها میدانیم، مردها به طبع زنها در خیابان ها میریختند، تشــــــویق 

میکردند زنها مردان را، خودشــان در صــف هاي جلو بودند، زن همچون یک 

موجودي است که میتواند یک قدرت لا یزال، یک قدرت شیطانی را بکشـــد. 

امروز زن هاي شیردل طفل خود را به آغوش کشـیده و به میدان مسـلســل و 

تانک دژخیمان رژیم مـی روند. در کدام تاریخ چنین مـردانگــی و فداکاري از 

زنان ثبت شده است.))

در واقع از منظر امام زن و مرد به لحاظ حقوقی داراي حقوق یکسانی هستند و 

زن مثل مرد آزاد براي تعیین سرنوشت است. اینکه در مبارزه شرکت کند یا 

نه، همه بستگی به تصمیم او دارد و اسلام و انقلاب محدودیتی براي او نداره 

و فارغ از نگاه هاي جنســـیتی ارزش دارد. ((شی وارگی)) محصـــول نظام 

استثمارگر غربه که هم زن و هم مرد رو مورد سـودجویی قرار میدهد. حذف 

این تقسیم بندي ظالمانه باعث تعالی زن و مرد میشود. امام خمینی(ره) در 

تبیین جایگاه اجتماعی زن در راستاي سازندگی یک نظام ایده آل اسـلامی 

میفرمایند: (( در نظام اسلامی زن میتواند مشــارکت فعال با مردان در بناي 

جامعه اسلامی داشته باشـد ولی نه به صـورت شـی نه او حق دارد خود را به 

چنین حدي تنزل دهد و نه مردان حق دارند که به او چنین بیندیشند.)) در 

این زمینه در یک جا سخنان امام فراتر رفته و وارد الزام میشــود : ((زن باید 

در مقدرات اســاســـی مملکت دخالت کند.)) همچنین از نظر مقام معظم 

رهبري زن و مرد از نظر انسانی تفاوتی با هم ندارند و جنسیت در درجه دوم 

قرار دارد. که اختلافات بین آن ها فقط براساس خصـوصیات آفرینشـی آنها 

میباشـد. در واقع تفاوت در احکام  حقوق ، وظیفه ي سـیاسـی اجتماعی را 

تحت الشعاع قرار نمی دهد.

براساس نظر رهبران انقلاب، زنان نیمی از جمعیت بشر هسـتند و نقش این 

نیم، حســــــاس ترین، ظریف ترین و ماندگارترین و موثرترین نقش ها در 

حرکت تاریخ انسـان و در مسـیر بشـریت به سوي کمال است. در واقع چون 

خداوند در طبیعت زن یک گرمایی الهی قرار داده است، او این پتانســیل را 

دارد هم خود را و هم محیط پیرامون خود را- چه در داخل خانه، چه در هر 
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محیطی که باشد- به طرف معنویت و پیشـــرفت و علو مقامات علمی و عملی 

سوق دهد. همچنین در دیدگاه ایشـان، عظمت زن آنجاست که حجب و حیا و 

عفاف خودرا که خداوند در وجودش به ودیعه نهاده حفظ کند و آن را با عــزت 

مؤمنانه بیامیزد. نمونه بارز این زنان انقلابی خانم مرضیه حدیدچی دباغ بودند 

که علاوه بر مبارزات سیاسی ، مادر هشت فرزند هم بودند. ایشان در سال هاي 

41-40 فعالیت و مبارزات سیاسی خود را با پخش و توزیع اعلامیه آغاز کردند 

و با ورود به تشکیلات تحت هدایت شهید سعیدي به اوج خود رسید.

 همچنین ایشـــــــان به همراه دختر خودشان در سال1352 توسط ساواك 

دستگیر میشود و مورد سخت ترین شکنجه ها قرار میگیرد. همچنین در سال 

1353 براي ادامه مبارزات خود به خارج از کشـــور میرود و تا پیروزي انقلاب 

اسلامی در هجرت و دوري بودند. خانم دباغ در پایگاه هاي نظامی واقع در مرز 

لبنان و سوریه آموزش هاي رزمی و چریکی را طی کردند و به سـبب ماموریت 

ها و همکاري ایشـان با گروه روحانیت مبارز خارج از کشــور تحت نظر شهید 

محمد منتظري به کشورهاي مختلفی از جمله عربستان، انگلیس، فرانسه و 

هزاران زنان شگفت انگیزي بودند که در پیشـــبرد پیروزي انقلاب اسلامی 

نقش چشمگیري داشتند. این که در دهه ي اول شاهد حضـور زنان حتی در 

امور دیپلماتیک ( فرســــــــتادگان ویژه ي امام براي ابلاغ نامه ي امام به 

گورباچف) حضور داشته اند اما امروز شاهد بحث و جدل براي حضور یا عدم 

حضــــور آنان هســــتیم نشـــــان دهنده ي این است که هرجا تفکرات 

انقلاب�یاسلامی پر رنگ تر ظاهر شوند در به روي زنان باز تر می شـود .  براي 

مثال میتوان به دولت دهم اشــــاره کرد که به گفته ي مقام معظم رهبري 

شعائر انقلابی سال 57 را دوباره در ادبیات سیاسی کشور وارد کرد . نمونه ي 

مورد نظر بحث ما نیز رفت و آمد سه زن به مجلس براي تصـدي وزارت است 

که نهایتا یکی از ایشان (خانم وحید دستجردي) موفق به اخذ راي اعتماد از 

مجلس شـد و موارد دیگر که ذکر آن از حوصـله این بحث خارج اســت. این 

جوشـــش انقلابی یعنی اعتماد به همه ي جامعه یعنی زنان در کنار مردان 

هرچند اگر سـاز مخالف هایی این گوشــه و کنار در حوالی مجلس خودمان 

نواخته بشود، آن هم توسط کسـانی که تیپ روشنفکري و لیبرالی دارند. اما 

هرجا تفکر درسـت و انقلابی بر مبناي اســلام نباشــد از زن فقط به عنوان 

ابزاري براي راي جمع کردن استفاده میشـــود و کرسی هاي وزارت از زنان 

عاري و صرفا با حضــور سه زن آن هم در پســـت هاي نه چندان مهم کلید 

میخورد. اما همچنان امیدهایی براي حضــــــــور زن در ورزشگاه، حجاب 

اختیاري، تک خوانی و.... وجود دارد. تفکر ضـــد انقلابی این چنین رشـــد 

میدهد سطح دغدغه را ولی تفکر انقلابی آن چنین و چه قدر فاصـله هاسـت 

بین این و آن....

عراق تردد داشت. ایشـــــان پس از 

پیروزي انقلاب اسلامی به کشــــور 

بازگشتند و در مصدر بسیاري از امور 

من جمله: فرماندهی سـپاه همدان و 

مســـئولیت بســـیج خواهران قرار 

گرفت، و ســــه دوره نماینده مردم 

تهران و همدان در مجلس شـــوراي 

اسلامی بود. علاوه بر آن در دانشـگاه 

علم وصـنعت ایران و مدرســه عالی 

شــهید مطهري به تدریس پرداخته 

اســــــت و قائم مقام جمعیت زنان 

جمهوري اسلامی بوده است.

 به عبارتی دیگر ایشان فقط یکی از 
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خیابان پتروگراد
فاطمھ علیزادنیا

در جنگ شهري، نیمی از لشکریان زنان اند. برد با کسی است که بتواند زنان را 

به میدان بکشاند.

   صبح روز20 فوریه در خیابان پتروگراد منطقه وایبورگ بیانیه اي منتشـــر 

شد که در طی آن زنان کارگر فراخوان اعتصاب داده بودند و رفقاي کارگر خود 

را به مقابله فرا می خواندند. مثل همه بیانیه هاي منتشــر شده از سوي جامعه 

زنان این بیانیه نیز جدي گرفته نشــد و آن را حاصل فوران احســـاسات زنانه 

خواندند. 

    چرا که در سالهاي ابتدایی قرن20 میلادي درصد زنان کارگر در مجموع از 

26.6 درصد به 43.2 درصد افزایش یافت. این رقم بازتاب شـکل گیري لایه ي 

جدیدي از کارگران زن در طبقه کارگرشــــهري بود. در پتروگراد تعداد زنان 

کارگر شاغل در فابریک ها دو برابر شد و تعداد آنها از 68 هزار نفر به 129 هزار 

نفر افزایش یافت. 10 هزار نفرکارگر زن شاغل دریک کارخانه کمتر ازسه سال 

سابقه ي کار داشتند. تعداد بیشـماري ازمردان، پسـران و برادران این زنان در 

جبهه ها بودند. زنان بایســـتی براي دریافت مقدار ناچیزآذوقه ي جیره بندي 

شده ساعتها در صف می ایســــتادند وگاهی حتی قوت لایموت هم عایدشان 

نمی شد وکودکانشان در کام گرسنگی پرپر می زدند. مزد زنان کارگرنیمی از 

مزد مردان کارگر بود و آنان درصنایع نسـاجی و صنعت شیمی با ساعات کار 

طولانی تر و شـرایط تحقیرآمیزتر مجبور به کار بودند. بعلاوه زنان در چنین 

محیط کاري همواره ازمزاحمت هاي جنسـی همکاران و سرکارگران مرد در 

امان نبودند. حدّت ستم بر زنان کارگر روس می رفت که آنان را با خشــمی 

فروخورده به طغیان سوق دهد.

رفقاي سوسیالیســت تصـــورشان بر این بود که بیانیه20 فوریه نیز حاصل 

همین مشکلات است فلذا با دستور تشکیلاتی خود زنان را به آرامش دعوت 

کردند و از آنان خواسـتند تا تحت هیچ عنوان، بیانیه خود را عملی نکنند. اما 

دیگر براي این حرف ها دیر شـــــده بود. گلوله برفی1912 حالا به بهمنی 

بزرگ تبدیل شــده بود و جز به تخریب به چیز دیگري رضـــایت نمی داد. 

رفقاي سوسیالیسـت جرقه هاي تفکر و عمل رادیکال را از سالهاي1912 در 

این زنان دمیده بودند و حالا پس از گذشت 5 سال نمی توانســــتند از آنها 

انتظار رفتار عاقلانه داشته باشند.

   بلشــــویک ها بخوبی از توان بالقوه زنان مطلع بودند و سعی داشتند تا به 

هرشیوه ممکن از مشـــارکت زنان در جامعه سود ببرند. اصولا بعد از 1905 

کار فرمایان از بخشـهاي مختلف صنعت، زنان را به کارمی گماردند. در سال 

1907 یکی از پادوهاي مدیریت کارخانه اي علت افزایش اشـــتغال زنان را 

تشــــریح کرد:  ((علت این است که زنان با جدّیت و وسواس کار می کنند. 

ازمصــــــرف الکل و دخانیات پرهیزمی کنند، سربراه و فرمانبرند و ازنقطه 

نظرحقوق انتظارات عاقلانه دارند.))
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اما کار درکارخانه هاي صــنعتی با ســـاعات کاري بالا با زنانگی زنان مغایرت 

داشت و بسیاري از زنان طبقه متوسط زیر بار چنین فشـاري نمی رفتند. براي 

حل این معضل باید زنانگی یک زن را از او می گرفتند.

    در سال 1914 زنان 25 درصد کارگران صنعتی را در روسیه تشــکیل می 

دادند و گرایش دائمی رادیکالیسـم در بین آنان رو به رشد بود. به همین دلیل 

زنان کارگر بیش از گذشـته مورد توجه گروههاي سـیاســی قرار می گرفتند. 

فیمینست هاي بورژوا؛ بلشویک ها و منشـویک ها در این مرحله بیش ازپیش 

هرکدام به سهم خود تلاش می کردند که زنان را سازمان دهند. نشـــــــریه 

سوسیالیسـت�ی زن کار�گر در محافل متعدد زنانه مطالعه می شد وگروه هایی از 

زنان حول این نشـریه متشـکل می شدند وبرخی نیزبه تشــکیلات حزبی می 

پیوستند.  بســــــیج سربازان و تمرکزتولید حول نیازهاي جنگ به وخامت 

وحشـتناك شرایط زندگی طبقه کارگر منجرگردید. در آوریل 1915 ناآرامی 

هایی رخ داد و زنا�ن  نا�ن  را طلب می کردن�د. شــعار نان می خواهی�م مطالبه ي 

اساسی و در برگیرنده نیازهاي معیشـــتی توده هاي وسیع دهقانان، کارگران 

روستایی و شهري بود که دراثر جنگ و قحطی به مطالبه ي فوري عموم مبدل 

شده بود.

 پس از انقلاب اکتبر روسـیه،زنان به دلیل نقش انکارناشـدنی شـان در به ثمر 

رسیدن این انقلاب به امتیازاتی دست یافتند که از سالها پیش در محافل 

خصــوصی و زنانه شان از آن ها حرف می زدند. امتیازاتی که از سوي جامعه 

زنان به عنوان سهمشـان از سفره انقلاب مطرح شد بیشـتر متاثر از تفکرات 

رادیکال-فمنیســت هایی بود که زندگی محنت باري را تجربه کرده بودند. 

حق ســــقط جنین،آزادي همجنس بازها،حق ازذواج خارج از قانون و حق 

مشروعیت زندگی کودکان خارج از ازدواج از جمله حقوقی بود که زنان پس 

از انقلاب اکتبر بدست آوردند.

     این حقوق که در ابتداي امر براي زنان در نظر گرفته شـــــــده بود در 

حقیقت منجر به فروپاشی بنیان خانواده ها و بهره کشــــــی بیش از پیش 

مردان از زنانی شد که با دست هاي خود سند بردگی شان را به امضا رسانده 

بودند و غریو شادي سرداده بودند.

حقوقی که براي زنان کارگر روسیه تصـویب شده بود باعث آمار وحشـتناك 

مادران و دخترانی بود که امید داشـتند در ســایه این حقوق زندگی بهتري 

داشـته باشـند اما در نهایت به وسـیله اي براي دسـتیابی خواسـته هاي هم 

حزبی هایشان تبدیل شده بودند.

سرنوشت غمبار زنان قرن 20 روسیه از زمانی شروع شد که تصـمیم گرفتند 

روي زنانگی شان پا بگذارند.
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ارمغان دو انقلاب براي زنان ایرانی
مرضیه انبري

در ابتداي سال 1341 رویداد مهمی سیاسـت هاي پهلوي دوم را دچار تغییر و 

تحول کرد. سرازیر شدن ثروت مضــاعف نفتی به بودجه ي کشــور و حمایت 

کامل آمریکا از پادشاه ایران وي را به این فکر فرو برد که اصلاحات جدیدي در 

قانون و مناسبات سیاسی اجتماعی کشور انجام دهد و البته این موضوع هنگام 

رحلت آیت االله بروجردي و از بین رفتن مرجعیت عام در ایران مطرح شـــد و 

امید شاه را براي ایجاد اصلاحات مورد نظر بیشـتر کرد البته این یک تصــمیم 

کاملا مسـتقل نبود. پس از پیروزي جان اف کندي در ایالات متحده ي آمریکا 

وي براي ممانعت از بروز انقلاب هاي مردمی در کشـور ها مطیع آمریکا به فکر 

ایجاد فضـاي باز سیاسی در این کشـور ها بود. در مورد ایران دو لایحه بیش از 

سایر تصمیمات ابعاد اجتماعی داشت اول لایحه ي انجمن هاي ایالتی ولایتی 

بود که دو موضوع جدید را در قوانین ایران مطرح می ساخت مســـئاله ي اول 

این بود که شرط مســلمان بودن براي انتخاب شوندگان در انتخابات برداشته 

شـود و نمایندگان مجلس شـوراي ملی مختار باشـند بجاي قرآن بر هر کتاب 

آسمانی دیگري سوگند یاد کنند و مسئله ي دوم اعطاي حق راي به زنان بود. 

پهلوي دوم و خانواده او خصــــــوصا اشرف پهلوي در این باره معتقد بودند 

مســـــیري که زنان غربی براي حق راي طی ده ها سال مبارزه در موج اول 

فمنیســم پیمودند یک شبه براي زنان ایرانی مهیا می شود. این لایحه بنا به 

دلایلی در ایران انجام نشـد که مهم ترین ان دلایل مخالفت آیت االله خمینی 

بود. اما گام دوم انقلاب سفید بود که در چهارچوب فضـاي باز سیاسی مطرح 

می شد در بعد اجتماعی این برنامه برابري تام براي زن و مرد پیش بینی می 

شـــد. براي مثال قانون اجباري رفتن دختران، قرار بود که این لایحه یعنی 

انقلاب سفید طی رفراندوم عمومی به تصــــویب برسد اما مخالفت آیت االله 

خمینی را به همراه داشت. آقاي خمینی بر اساس دو مسئله مخالفت خویش 

را ابراز می داشت مسـیله ي اول این بود که رفراندوم در قانون آن زمان پیش 

بینی نشـــــده بود و دیگر موضوع این بود در ممالکی که رفراندوم در قانون 

ایشان وجود دارد طی مدت معین به واسطه ي مطبوعات و رسانه ها در مورد 

مســـــئله ي مورد بحث شفاف سازي انجام می شود و مادامی که اطلاعات 

دقیق درباره ي مسـئله نباشد اکثریت مردم فاقد صلاحیت راي دادن در این 

مورد هستند و نهایتا ایشان رفراندوم مورد نظر شاه را فرمایشی جهت تسریع 

اجابت درخواست آمریکا می دانســـتند و در نهایت فتوا به تحریم انتخابات 

دادند اما بالاخره رفراندوم با حضور جمعی از مردم انجام شد که تاثیرات  
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شـگرفی در سـراسـر ایران ایجاد نکرد. آیت االله خمینی در پاره اي از سـخنان 

خود که مربوط به آن عصر می باشد گفته بود مسئله ي آزادي مرد و زن با لفظ 

درست نمی شود. اصلاحات دست و پا شکســــته ي شاه، عمر سلطنت وي را 

براي حدود 16 ســـال افزایش داد. اما جامعه ي دهه ي چهل و پنجاه ایران از 

اقدامات شـاه اسـتقبال به عمل نمی آوردند مردم ایران با یادآوري مرداد32 و 

کودتاي آمریکایی و سرنوشت غم انگیز دولت ملی مصدق ایمان کامل داشتند 

که تئوري خمینی کاملا درست است و شـاه نقش غلام خانه زاد کاخ سـفید را 

ایفا می کند و کاخ سفید به دنبال حذف تمام مظاهر اسلامی اسـت و در نهایت 

به دنبال یک خیزش اسلامی دو سویه به رهبري خمینی بودند.

در ســال 1357 و هنگامه ي اســتقرار جمهوري اســـلامی ایران آن حرکت 

اسـلامی دو امتیاز را براي مردم ایران به ارمغان آورد. اول اســتقرار کلام االله و 

دوم رسیدن به حقوق اجتماعی سیاسی بود. اما درباره ي این چرخش آیت االله 

خمینـی چگونه مـی توان توجیهـی ارائه داد؟ وي در دهه ي چهل با حق راي 

زنان، با رانندگی زنان با نماینده مجلس شــــدن زنان، با دادگاه هاي خانواده 

بـراي حمایت از زنان مخالف بود اما پله پله تمام این موارد در حکومتـی که به 

خاطر آن سال ها تبعید را تحمل کرده بود پدید آمد. براي درك بهتر موضـوع 

به راویان تاریخ معاصر مراجعه می نماییم.

 مرحوم هاشمی رفسنجانی بخشـی از خاطرات خود را در 19 بهمن 1381 در 

روزنامه ي جام جم منتشر کرد بریده ي خاطرات او بدین نحو است: ((در سال 

57 برخی مرا به عنوان نماینده نزد امام فرستادند و درخواست کردند ایشــان 

مطابق نظر سال 41 خود با راي دادن و انتخاب شدن زنان مخالف باشد اما امام 

در پاسـخ گفت به آن ها بگویم این خلاف شـرع اسـت در زمان شـاه تمام امور 

مجلس را حرام می دانســتم نه این که با این مســـئله که در مورد زنان است 

مخالف باشم و اشکالی داشته باشد)) بعد تر در تدوین قانون اساسی جدید نیز 

در مقدمه ي قانون اساسی جمهوري اسلامی این مســئله خاطر نشــان شده 

است: ((نیرو هاي انسانی که تا کنون در خدمت استثمار همه جانبه ي خارجی 

بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی 

است که زنان به دلیل ستم بیشـــــتري که از نظام طاغوتی متحمل شده اند 

استیفاي حقوق آنان بیشتر خواهد بود))

آیت این مدعی به صـورت کمی و کیفی در سـال هاي بعد از اســتقرار نظام 

اسـلامی در رشـد شـرایط اشـتغال، آموزش، بهداشــت و ... براي زنان قابل 

مشــاهده می باشد. در واقع چه در عصـــر پهلوي چه در دوران پس انقلاب 

اســلامی تلاش ها در جهت اســتیفاي حقوق زنان انجام شــد که این یک 

موضوع تفاوت دوران پیش و پس از انقلاب اسلامی را مشخص می کند و آن 

در دو مسئله ي بافت فرهنگی و زیر ساخت هاي خدماتی دولت ها می باشد. 

پهلوي دوم مثل پهلوي پدر به بافت فرهنگی مردم ایران که ملت شـــــیعه 

بودند توجه نداشت و بجاي اصلاح امور کشـــور در چهارچوب دین به دنبال 

تحمیل الگوي مدرن به مردم بود؛ و مســـــئله ي دوم این بود که حتی اگر 

حقوق زنان احقاق می شد زنان پتانسـیل استفاده از آن را نداشتند مثلا بجز 

پایتخت و شهرهایی که اسعمار گران نفتی در آن حضـــــــور داشتند مثل 

خرمشهر و آبادان سایر نقاط ایران زنان از آموزش بی بهره بودند.

 بنابراین میتوان الگوي ایده آل آیت االله خمینی را بدین نحو ترســـیم کرد. 

ابتدا تشــــکیل حکومت اسلامی سپس استیفاي حقوق آحاد مردم جامعه 

چنانچه می بینید در ورود به دهه ي پنجم انقلاب اســـلامی زنان ایرانی که 

حدود چهل سال قبل سر و وضـع برخی از آنان از زنان اروپایی بهتر بود ولی 

از دانش و سیاست تهی و آمال ایشان حضور در فیلم هاي سینمایی و پوستر 

هاي تبلیغاتی با حالت نیمه برهنه و نمایش هاي جنسی در سینما و تلوزیون 

بود تا جایـی که در جـراید از راهکار هاي بهتـر خودنمایـی در لاله زار مــی 

نوشتند امروز جایگاه ایشـــــان بروز و ظهور در عرصه هاي علمی، سیاسی، 

ورزشی اسـت. نظره ي اجتهادي آیت االله خمینی که قرار بود در قالب تحجر 

به مردم معرفی شود در فرداي اطمینان از حکومت اسلام حضــــور و ظهور 

زنان در عرصه هاي مشـارکت سیاسی و اجتماعی را واجب عینی عنوان کرد 

و ایجاد هر چه سریع تر زیر ساخت هاي لازم در سال هاي ساختن دوباره ي 

کشـور را واجب و لازمه ي پیشـرفت جامعه دانسـت چنانچه پیش تر به نص 

صریح قانون در این باره اشاره کردیم.
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معرفی کتاب
مرضیھ انبری

(( شکنجه ها با سیلی و توهین و به تدریج با شـلاق و باتوم و فحاشـی جان 

فرسا شروع شد. چند بار دست و پایم را به صندلی بســتند و مهار کردند و 

کلاهی آهنی یا مسی بر سرم گذاشته و بعد جریان الکتریسیته با ولتاژهاي 

متفاوت به بدنم وارد می کردند که موجب رعشـــه و تکان هاي تند پیکرم 

می شد.

 شـلاق و باتوم، کار متداول و هر روز بود که گاهی به شــکل عادي و گاهی 

حرفه اي صـورت می گرفت. در مواقع حرفه اي آنقدر شـلاق بر کف پاهایم 

می زدند که از هوش می رفتم. بعد با پاشـیدن آب هوشــیارم کرده مجبور 

می کردند تا راه بروم که پاهایم ورم نکند. دردي که بـر وجودم در اثـر این 

کار مستولی می شد، طاقت فرسا و جانکاه بود. ))

ســطور بالا بخش هاي از کتاب خاطرات مرضـــیه حدیدچی دباغ بود که 

توسط محسن کاظمی تدوین شده و از انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده 

است. دباغ مادر 8 فرزند و جزء زنان چریک در سالهاي مبارزه با رژیم شـاه 

است وي علاوه بر مبارزه در ایران در کشور هاي سوریه و لبنان نیز آموزش 

هاي نظامی دیده است، وي که ناچارا مجبور به ترك کشــور شد، در نوفل 

لوشاتو محافظ شخصــی امام خمینی بود و پس از بازگشـــت به ایران در 

استان هاي همدان و کردسـتان فرماندهی سـپاه را به عهده داشـت و جزء 

هیئت دیپلماتیک ویژه ي امام براي ملاقات با گورباچف بود.

 در این کتاب خاطرات تمام این مراحل مفصـلا بازگو شده است و در ادامه 

قســــمت هاي دیگري از خاطرات وي را که مربوط به زندان هاي ساواك 

است بازگو می کنیم. 

 (( یک بار، مرا بر روي تختی خواباندند و دســــت ها و پاهایم را از طرفین 

بســــــتند، وقتی شکنجه گر وارد اتاق شد، سیگار روشنی بر لب داشت، 

بلافاصــله آن را روي دســتم خاموش کرد و همراه با ضـــجه و ناله من به 

مسخره گفت: «آخ! سیگارم خامومش شد!» و دوباره سیگار دیگري روشن 

کرد، این بار آن را بر روي جاهاي حساس بدنم خاموش کرد که از تمام 

سـلول هایم درد برخواسـت. اندکی بعد نیز تمام بدنم عفونت کرده بود و 

بوي تعفن می داد.

 دخترم سرودها و اشعاري را که از رادیو عراق پخش می شد با دوستانش 

جمع آوري کرده و در دفترچه اش نوشـــــــــته بود. این دفترچه بهانه 

دستگیریش شده بود. می خواستند به من فشــار بیاورند اما زهی خیال 

باطل! هر چند که با دیدن شـکنجه دادن دخترم براي او آرزوي شـهادت 

می کردم.

مأموران به بهانه جلوگیري از خودکشــی و حلق آویز شدن، چادر از سرمان 

گرفتند. برایم خیلی روشـــــن بود که انگیزه و هدف واقعی آنها از این کار، 

دریدن حجاب نماد زن مومن و مسلمان و شکسـتن روحیه ما بود، از این رو 

ما نیز از پتوهاي سربازي که در اختیارمان بود براي پوشـش و به جاي چادر 

استفاده می کردیم. عمل ما در آن تابسـتان گرم براي ماموران خیلی تعجب 

آور بود، آنها به استهزا و مســخره ما را «مادر پتویی! دختر پتویی!» صدا می 

کردند.

یکی گفت: «کجاسـت آن خمینی که بیاید و شـما را با پتوي روي ســرتان 

نجات دهد و...» 
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گیوتون فمنیسم در دانشگاه الزهرا
ز. مھاجر

٢٧

به زن این حق داده شده که ازپله هاي گیوتین بالابرود،پس به همین دلیل  �

اوحق دارد که ازپله هاي تریبون بالابر�ود.

المپ دوگوژ 

دراواسط قرن 21 خبري ازگیوتین هاي انقلاب فرانســه نیســت،خبري از 

اعدام زنان تســـاوي طلب هم نیســــت چراکه ما متمدن شده ایم،اما من 

جماعتی رامیشـناسم که به اسم آزادي وحقوق زنان،زنان این مرزوبوم رابه 

مسـلخ میبرند،حقوقشـان راپایمال میکنند ومسـتانه پایکوبی میکنند که 

مامدافع حقوق زنان هستیم.

جماعتی فرنگ رفته،تحصــــیلکرده،منورالفکر،خوش پوش،خوش چهره 

وموجه در مجامع آکادمیک این کشور...

جماعتی که باهرآنچه رنگ دین داشـــته باشــــد زیرکانه مقابله میکنند 

درحالیکه فراموش کرده اند این مقابله اگردربستر مکانی وزمانی صحیحی 

نباشد ،قطعا به ضررافرادآن جامعه خواهدبود...

درجامعه ایی که حقوق مدنی افرادبرپایه ي موازین شـــرعی أز جمله فقه 

امامیه به تحریردرآمده اســــت قطعا احقاق حقوق زنان نیز نیازبه آگاهی 

افراداز ابزارهاي اصـولی و شـیوه هاي اسـتنباطی دراین حوزه دارد، شـاید 

بتوان گفت این اصلی ترین هدف ازبنیان گذاري گرایش حقوق زن 

دراسلام رشته ي مطالعات زنان درایران بوده است.گرایشــــــی که این 

روزها باســطحی نگري ومقابله ایی زیرکانه توســـط جریان مقابل نگاه 

اسلامی به زن در دانشــگاه هاي ما روبه انحلال است وشاهداین مســاله 

حذف این گرایش از گروه مطالعات زنان دانشـــگاه الزهرا(س)به عنوان 

بزرگترین دانشگاه جامع دخترانه ي ایران است.

مقابله ي با این گـرایش وحذف آن یعنـی حذف آگاهـی ازجامعه ي زنان 

کشور ومقابله با روندي که نتیجه اش تربیت متخصصان حقوقی درحوزه 

ي زنان بوده است.

شایداین روزها تیغ گیوتین جریان فمینیســـتی درایران گردن گرایش 

حقوق زن دراسلام رانشـانه رفته باشد اما فراموش نکنید که این سلاخی 

درواقع گرفتن تریبون احقاق حقوق اززنان ایرانی است.

olympedegouges :

Women have the right to mount the 

scaffold;they should likewise have the right to 

mount the rostrum.



حوا

زنان در انقلاب اسلامی...
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رهبر انقلاب : خوشبختانه زنان جامع هي ما حقاً و انصـافاً نه فقط در انقلاب ما، بلکه از گذشته در میدانهاي گوناگون و در هم هي قضـایا جزو 

پیشـروان بودند. قبل از شروع مبارزات تند مشـروطیت، زنها در میدان بودند. آن وقتی که هنوز همه وارد نشــده بودند و در واقع فقط یک 

عد هاي از علما و خواص دنبال این قضــایا بودند، زنها بلند شدند، یک اجتماعی تشــکیل دادند، آمدند اینجا سر راه حاکم و زمامدار وقت را 

گرفتند، او از دسـت اینها فرار کرد، رفت در کاخش مخفی شـد! رفتند آن طرف، فرا شباشـ یهاي دسـتگاه حکومت، اینها را کتک زدند. آن 

زمان با چادر و چاقچور وارد میدان شده بودند. اکثر قریب به هم هي شماها چاقچور را ندید هاید. چادر و چاقچور و روبند، نوع بست هي حجاب 

اسـلامی - ایرانی بود. با آن حالت، اینها وارد این میدان شــدند. حالا یک عد هاي خیال میکنند زن تا وقتی که ب یحجاب نباشــد، ب یاخلاق 

نباشد، نمیتواند در میدانهاي گوناگونِ اجتماعی و سیاسی وارد شود. در همین انقلاب خود ما، در بعضی از نقاط کشـور، زنها زودتر از مردها 

اجتماع راه انداختند، در خیابانها حـرکت راه انداختند و مقابله کـردند؛ که ما اطلاع قطعـی داریم. در دوران انقلاب همین جور، در مبارزات 

گوناگون بعد از پیروزي انقلاب همین جور، در جنگ تحمیلی همین جور ./ 23/2/1391
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